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 و معیارهای نقد حدیث در آثار شیخ مفیدها  روش

 رینقی خدایا علیدکتر 

 چکیده

نقهههد حهههديث در آثهههار شهههيخ مفيهههد جايگهههاه درخهههوری دارد. وی در نقهههدهای خهههود از   
ی نقهد حهديث در آثهار مفيهد بهه چههار       ها روشاست.  ای بهره گرفته  ی پيييدهها روش

. نقهد  2محهور،   . نقهد مهتن  1انهد از :   شود که به ترتيب اهميهت عبهارت   دسته تقسيم می
عهدم صهدور يها قابهل اخهذ       یهها  نهه يشهان دادن قر . ن4محهور،   . نقد مأخهذ 3محور،  سند

کارگيری معيارهها و ابزارههای متعهددی     با بهها  روشهر کدام از اين  .نبودن حديث
 صورت بسته است.

 مفيد، نقدحديث، نقد متنی، نقد سندی، نقد مأخذمحور.شيخ  :ها هکلیدواژ

 درآمد

اماميهههه و يکهههی از  شهههنا  برجسهههته    ( مهههتکلم، فقيهههه، مهههورخ و حهههديث   413شهههيخ مفيهههد )م 
های گوناگون معارف شيعی است. وی در کنار پرداختن به کهلام   اثرگذارترين عالمان حوزه

کههه شههأن اصههلی او بههود و در روزگههار وی بههرای حفهها هويههت و اسههتقلال مههذهبی و    و فقههه    
به حديث پژوههی نيهز مبهادرت کهرده اسهت.          فرهنگی جامعه اماميه ضرورتی حياتی داشت

پيشههينيان و بهها فرهنههد برجههای مانههده از  پژوهههی، شههيخ مفيههد بهها پشههتوانه   در عرصههه حههديث
انديشهمندان   یههای خهود، در پهی مواجههه و آگهاهی از آرا      و تخصهص هها   شگيری از دان بهره

هههای حههديثی موجههود، بههه پههذيرش مبههانی و بههه       فههرَ  کلامههی و فقهههی و بهها ارزيههابی جريههان    
امهور   2پژوهی روی آورده است. رصه حديثای در ع و گاه پيييده  ی ويژهها روشکارگيری 

پژوهههی وی را ضههروری و در عههين حههال دشههوار    هههای حههديث يههاد شههده، بازشناسههی ويژگههی 
و معيارههای نقهد حهديث در آثهار شهيخ مفيهد سهخن        هها   روشاز  ،ساخته است. در ايهن نوشهتار  

ث در سهه بحهث مقهدماتی دربهاره جايگهاه نقهد حهدي        ،رفته است. پيش از پرداختن به اين بحهث 
ی ههها روشمنظومههه فکههری مفيههد، ضههروت نقههد احاديههث مههدون از نظههر مفيههد و بههه کههارگيری  

 متعدد در نقد حديث توسط وی آمده است.

                                                                 
  المصطفی العالمية.  دکتری علوم قرآن و حديث و عضو هيئت علمی جامعة 

گيری مکتهب يها رهيهافتی مسهتقل در حهديث انجاميهد کهه توسهط          پژوهی مفيد به پای ها و مختصات حديث مجموع مؤلفه .1

مرتضهی بهر پايهه شخصهيت علمهی       يهد و سهيد  بسط و تعميق يافت. مکتب حهديثی مف  ،مرتضی سيد ،شاگرد برجسته وی

شناختی کلامی در آن، برای تمايز با رهيافت حديثی محدثان و  شناختی و عناصر روش اين دو و البه مبانی معرفت

ای اين  ويژگی پايه، شود مکتب حديثی متکلمان يا رهيافت متکلمانه به حديث ناميده می ،رهيافت حديثی شيخ طوسی

هههای رايههج در  واحههد اسههت. مکتههب حههديثی متکلمهان تهها پيههدايش مکتههب حلههه يکههی از مکتههب  مکتهب، نفههی حجيههت خبههر  

ی علمی شيعه بوده است. نگارنده در نوشهتاری مسهتقل بهه بازشناسهی وجهوه ايهن مکتهب پرداختهه و مکتهوب          ها هحوز

 برگرفته از همان نوشتار است. حاضر
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 قد حديث در منظومه فکری شيخ مفيدجايگاه ن

حههديث پژوهههی متکلمههی چههون شههيخ مفيههد، بخشههی از ضههرورت کههار کلامههی وی و امههری         

ورزی،  بهوده اسهت. مفيهد در مراحهل مختلهف کهلام      ههای آن   معطوف به کلام و متأثر از شيوه

نيازمند به احاديث معصومان به عنوان يکی از منابع معرفت دينی و به مثابه مدرکی بهرای  

ماننهد بهدا،    ،ههای کلامهی اماميهه    بويژه آن که شماری از آموزه ،استناد سخنان خود بوده است

 مههه بههه نحههو خاصههی مسههتند بههه  گانههه، علههم امههام و معجههزات ا  رجعههت، امامههت امامههان دوازده

مفيههد در مقههام اثبههات، تبيههين و دفههاع از  ،هههای تههاريخی اسههت. بههر ايههن پايههه احاديههث و گههزارش

پژوههی روی آورده و از شهيوه ههای متهداول آن      ههای کلامهی نهاگزير بهه فراينهد حهديث       آموزه

تفسير  سنجی، نقد و ی اعتبارها روشبهره گرفته است. از همين جا ضرورت تنقيح مبانی و 

حديث بها لحهاظ مبهانی کلامهی بهرای وی رخ نمهوده اسهت. در حهوزه حهديث، داداهه فکهری            

پايههه مبههانی،  وی، اعتبارسههنجی و نقههد روايههات موجههود از يههک سههو و تبيههين و شههرح آنههها بههر 

پژوهههی  مقتضهيات و الزامههات کلامهی از ديگههر سهو بههوده اسهت. نکتههه جالهب توجههه در حهديث      

ی عقلی و نقلی است. مفيد با توجه به مخاطبهان متفهاوت از   اه روشمفيد، کاربست هم زمان 

ههای گونهاگون )از اصهحاب حهديث عامهه تها معتزلهه و از واقفهه تها           ههای فکهری و فرقهه    گروه

هههای کلامههی اماميههه، ضههمن     زيديههه( کوشههيده اسههت در اسههتنباط و اثبههات هريههک از آمههوزه      

د را فرونگهذارد و بها تنقهيح    پاسداشت حريم نصوص دينی و مواضع مذهبی اماميه، جانب نق

 ،هها و رويکردههايی کهه از نظهر وی ناصهواب بهوده اسهت        مبانی کلامی و نيز با نقد برداشت

توجهه،  ها اهتمام ورزد. به دليهل همهين جايگهاه درخهور      در عرضه تبيينی خردپسند از آموزه

ه در منظومهه فکهری شهيخ مفيهد اسههت کهه وی از يهک سهو عقهل را نيازمنهد بهه          ،در کنهار عقهل  

سهازی کلامهی خهود از     در نظام عملاد ،و از سوی ديگر 1شرع و انفکاک ناپذير از آن شمرده

ههای گونهاگون معهارف     ت علمی مفيد و اشراف وی به حهوزه جامعي3ّاحاديث بهره برده است.

ای را در نقههد  ی متعههدد و گههاه پيييههده ههها روشاسههلامی ايههن امکههان را بههه وی داده اسههت کههه    

ای قلمهداد کهرد. از    ی ميهان رشهته  هها  روشای از  توان آن را گونه که میاحاديث به کار گيرد 

هههای کلامههی و فقهههی شههيعه،  ورزی )پههرداختن آثههاری در دفههاع از مبههانی و آمههوزه  نقههش کههلام

گههويی بههه شههبهات مطههرح شههده در بههاره آنههها، منههاظرات فههراوان بهها مخالفههان فکههری از     پاسههخ

افلهههت کهههرد. امههوری کهههه مههههارت عملهههی و   ههههای مختلهههف و...( در ايهههن زمينههه نبايهههد  گههروه 

مايههه سههخنان و آرا و احاديههث گونههاگون را در  ورزيههدگی در سههنجش و نقههادی شههکل و درون

تهوان يافهت کهه     کمتر اثری از آثار شيخ مفيهد مهی   ،سان اختيار شيخ مفيد قرار داده است. بدين

ن صههحابيان و هههای تههاريخی يهها سههخنا   ای نقههد عههام احاديههث يهها اخبههار و گههزارش    در آن گونههه

ههای آثهار متنهوع پيشهينيان وجهود نداشهته        متکلمهان و يها داده   یتابعيان يا فتاوای فقيهان يها آرا 

باشههد. احاديههث ارزيههابی و نقههد شههده توسههط وی نيههز موضههوعات مختلههف کههلام، فقههه، تفسههير،   

رسهد کهه ايهن گسهتردگی و تنهوع       تاريخ اسلام و سيره معصومان را شامل است. بهه نظهر مهی   
                                                                 

 . 7، گفتار 44ص  ،أوائل المقالا  .2

را به تبيين عقايد خود در پرتو احاديث اهل بيت قرار داده است. عنوان  اوائل المقالاتی از چنان که باب مستقل .3

وفاقیا   ته أنا من الاصیول نظیرا و  يبا  وصف ما اجتب»باب ياد شده اين است: 

 لیک ذكر من وافیق ذ  و ثار عن أئمة الهدى من آل محمدلما جاء  به الآ

 (.21ص  ،)همان «مههبه من أصحا  المقالا 
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گويی  که مقتضی پاسخ  ه از چند عامل و زمينه است. جامعيت علمی، زعامت دينی  برخاست

قهرار گهرفتن در عصههر تهدوين احاديهث و تنقهيح مبههانی           ههای مختلهف بههوده اسهت    بهه پرسهش  

هههای مختلههف فکههری، نفههی عمههل بههه خبههر واحههد اسههباب        حههديثی، ارتبههاط و تعامههل بهها گههروه   

هها )=   جوابهات المسها ل  »گونهاگونی   بهويژه نوع آثار و اند. نگاهی به ت ساز اين امر بوده زمينه

 4.«پاسخ نوشتارها(ی مفيد مؤيد اين مطلب است

 تأکيد بر ضرورت نقد احاديث موجود

پژوهی شيخ مفيد، تأکيهد بهر ضهرورت نقهد احاديهث مهدون در        های مهم حديث يکی از ويژگی

اسهت کهه محتمهل صهد  و      منابع حديثی است. از نظر او منابع حهديثی آکنهده از اخبهار واحهد    

 8«نظههر»انههد و بازشناسههی سههره از ناسههره آنههها نيازمنههد اجتهههاد و تعقههل و بههه کههارگيری    کههذب

بهويژه در نقهد    ،ههای مختلهف و در مواضهع متعهدد     است. شيخ مفيد اين مبنای خود را به گونه

 از جمله در جايی تصريح کرده است:  باز نموده است ،عمومی محدثان و آثار ايشان
کنند و در نقل بر )حدیث( معلوم  اب حدیث )محدثان(، غث وسمین را نقل میاصح

کننود، دارای تممول و کواوش و     کنند و درباره آنچوه نقول موی    )و قطعی( بسنده نمی
احادیث آنان مختلط است که جز با تممول در   ،اندینه و شناوت نیستند. در نتیجه

تووان   نمی و  رساند حت منقول میکه )انسان را( به علم به صو اصول و تکیه بر نظر  
 9به بازشناسی درست از نادرست آن احادیث پرداوت.

پژوهی محدثان هم در حوزه اعتبارسنجی و ارزيهابی احاديهث و ههم     حديث عاز نظر مفيد
 برای نمونه در اين باره نوشته است:  در فقه الحديث دارای اشکالات اساسی است

قلة فطنة یمرون علذى وجذوههم    بعد ذهن و سلامة وأصحابنا المتعلقین بالاخبار أصحاب 
لا  باًلهذا، و  لا یفرقون بین حقهذا و  لا ینظرون فی سندها، و فیما سمعوه من الاحادیث و

 7.لون معانی ما یطلقونه منهالا یحُّ یفهمون ما یدخل علیهم فی إثباتها، و

 و معيارهای متعدد در نقد حديثها  روشگيری از  بهره

و معيارههای متعهددی بههره    هها   روشتر ياد شد، مفيد در فرايند نقد حهديث از   پيشآنيه  بر بنا
امامهت   ۀدهد. او در نقهد خبهر در بهار    گرفته است. چند نمونه زير روش کار وی را نشان می

 :از ابزارهای متعدد نقد بهره جسته است جماعت نماز توسط ابوبکر به فرمان رسول اکرم
از اخبار آحاد است که نه موجب علم است و نه موجهب عمهل   آن که اين خبر  ،نخست نقد

 5گردد. و از خبری اين گونه حجت و دليلی در دين ثابت نمی

                                                                 
الکهم فی اند:  گفتنی است که مفيد چند کتاب در زمينه نقد حديث و راويان اخبار نيز داشته است که از ميان رفته .4

المزورین عن معانی الاخبار و مقابس الانوار فی الرد علی ، الخبر المةتلق بغير اثر

 (.431و  433، ص رجال النجاشىر )اهل الاخبا

النکیت فیی   ل برای رسيدن به امر اايهب بهه اعتبهار دلالهت امهر حاضهر اسهت. )       نظر عبارت از به کارگيری عق .5

 (. 21، ص مقدما  الاصول

 .73، ص المسائل السرویة .١

  .88ص  ،تصحيح اعتقادا  الإمامية .7

 .22، ص 6، مصنفات، ج المسائل العکبریه . 8
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ای کهه بها ههم     بهه گونهه    آن که اين حديث از نظر لفا و معنها مختلهف نقهل شهده اسهت      ،دوم

 6تناقا دارند و اين اختلاف در يک داستان، دليل بر بطلان آن است.

 ،پذيرش( آن نيست که بهر طبهق آن   که نزاعی )در اند هامه روايتی نقل کردآن که ع ،سوم
یؤمکم أقرؤکم للقرآن، فان استووا فی القیرآن  »پيامبر فرمهود:  

در حالی که ابوبکر داناترين فرد صهحابه بهه قرا هت قهرآن        20«فأفقهکم فی الدین

 ییاکم علییی و أق»انههد کههه فرمههود:  رو کههه عامههه از پيههامبر روايههت کههرده نبههود. از آن

قرؤکم             ید و أ عاذ و أفر کم ز لحرام م بالحهل و ا کم  أعلم

ارد، آن گهاه خهود بها آن    کهه پيهامبر در بهاب نمهاز سهنّتی بگهز       بر اين پايه روا نيسهت  ،22«أبی

ن اخالفکم او ما أرید »گويد:  چرا که قرآن از زبان پيامبر می  ورزد مخالفت 

 23. 21«الی ما انهاکم عنه

تبيين کلامی اين مطلب پرداخته است که در فرض ثبوت حديث مورد  گاه به شيخ مفيد آن
بحث، دلالتی بر ادعای عامه درباره خلافت ابوبکر ندارد. در اين تبيين علمی وی با اسهتناد  

هههای تههاريخی و احاديههث عامههه و نيههز سههخنی از خههود ابههوبکر بههه نقههد اسههتدلال عامههه     بههه داده

 24پرداخته است.

بهه   ،ديهدگاه شهيخ صهدو  مبنهی بهر مخلهو  بهودن افعهال بنهدگان          نيز شيخ مفيد در بررسهی 
 سه نقد مطرح کرده است: 28  که صدو  آن را از حديثی برگرفته است   خلق تقدير

                                                                 
 .ابی بکر رسالة فی صهة ر.ک:ه همان. مفيد به بيان اختلافات مورد اشاره نپرداخته است. در اين بار .9

 .224، ص 17، ج المعجم الکبير  232، ص 2، ج صحيح ابن حبان .13

 .213، ص 6، ج السنن الکبری  233، ص 2، ج ترمهیالسنن   222، ص 11ج  صنعانی، ،المصنف .11

 . 88آيد هود، سورۀ  .12

 .23همان، ص  .13

 .22   23ر.ک: همان، ص  .14

آمهده   421، ص تحیف العقیول  و ديگر آثار صدو  و  التوحيد. حديث در 29، صدو ، ص الاعتقادا  .15

حدثنا منصور حدثنا عبد ا  بن محمد بن عبد الوهاب، قال :  خبرنا  حمد بن الفضهل بهن الم يهرا قهال :      است:

بن عبد الله بن إبراهيم الإصبهانی، قال : حدثنا علی ابن عبد الله،             

عبد الله بن مسكان، عن أبی بصير،        قال: حدثنا أبو شعيب المحاملی عن     

إن أفعیال العبیاد مخلوقیة خلیق تقیدیر لا خلیق       » :عن أبی عبد الله

 (.436همان، ص  : ر. ک  12ح  ،416، ص التوحيد) «ینتكو
همهان جاهها (. ظهاهرا صهدو  ايهن تفسهير از        : های افعال معنها شهده اسهت. )ر. ک    خلق تقدير، علم ازلی خدا به اندازه

عن حمدان بین سیليمان، قیال : كتبیت إلى     » را از حهديث زيهر برگرفتهه اسهت:    خلق تقدير 
: أسأله عن أفعال العباد أمخلوقة هی أم غير مخلوقیة  فكتیب   الر ا

بألفی               » باد  لق الع بل خ جل ق عز و لم الله  قدرة فی ع باد م عال الع أف

 .)416ص ، التوحيد« )عام
در زبان عهرب شهناخته نيسهت کهه علهم بهه يهک        »ويد: گ میشده، شيخ مفيد در نقد ديدگاه صدو ، در ضمن نقدهای ياد 

علهم   آمهد کهه کسهی کهه بهه پيهامبر       اند، واجب مهی  به معنای( خلق آن باشد. اگر آن گونه بود که مخالفان حق گفته)شیء 
ص ، تصحيح الاعتقادا )« دارد، خالق او باشد و آن ک  که به آسمان و زمين علم دارد، آفريننده آن دو باشد...

اسهت. ايهن در حهالی اسهت کهه مفيهد خهود در         شهده (. در عبارت بالا مفيد منکر کاربرد خلق بهه معنهای علهم     43و  42
« ان الله تبارک و تعالی خلق الارواح قبل الاجساد بالفی عام»تفسهير حهديث   

در کهه البتهه خهود نيهز آن را       په  از واحهد و ايهر قطعهی شهمردن صهحت حهديث            ،(138، ص معانی الاخبار)
در علهم خهدا گرفتهه اسهت.     « خلهق تقهدير  »آفرينش پيشهين ارواح را بهه معنهای        ( نقل کرده6ح  ،113ص ) الامالی

 عبارت وی اين است: 
 ه قبیل می إن ثبت القول فالمعنى فيه: إن الله تعالى قدر الأرواح فی عل»

اختر  الأجساد، ثم اختر  لها الأرواح، فالخلق للأرواح         اخترا  الأجساد، و  
ليس بخلق لهواتها     خلق تقدیر فی العلم كما قدمناه، و       ،ل الأجساد قب 

(. در عبارت بالا مفيد پذيرفته اسهت کهه آفهرينش ارواح    23 و 22 ، صالمسائل السرویة« )كما وصفناه
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 الاسناد آمده است. )نقد سندی(  به و اير مرضی اين مضمون در روايتی اير معمولٌ

 29بهاره نقهل کهرده اسهت.    اخبار صحيح بر خهلاف آن اسهت. وی بهرای نمونهه دو حهديث در ايهن       

 )نقد با حديث(

کتاب خدای متعال مقدم بر احاديث است. و در تشخيص احاديث درست از نادرسهت داوری  

نهه جهز آن. وی سهپ  بهه برخهی آيهات        ،همهان حهق اسهت    ،با آن است. هر چه قرآن حکم کند

 )نقد با قرآن( 27درباره نفی انتساب افعال انسان به خدا استناد کرده است.

کههه   م چنهين در نقهد حهديثی بهها مضهمون صهحّت وقهوع سهه طههلا  در يهک مجله              وی هه 

 مراحل زير را پيموده است: 25  فقيهی حنفی به آن استناد کرده

انهد   گويد حديث مورد نظر نزد ناقدان اخبار ثابت نيست و تنها ضعفا آن را نقل کرده ابتدا می

در صهحت سهه طهلا  در يهک     عمهر مضهمونی مخهالف بها ر ی عامهه )      و ثابت از حديث ابن 

و احاديههث جههز ايههن برسههاخته اسههت و دسههت کههم بهها هههم تقابههل دارنههد و هههر دو    26مجلهه ( دارد

اند و ما بايد به موجهب قهرآن و مهدلول سهنت مراجعهه کنهيم. مفيهد در مرحلهه بعهد           حديث ساقط

وشد با تبيينی از حديث وجه جمعی با ر ی خاصه در باب طهلا  ارا هه کنهد. آن گهاه در     ک می

ويهد خبهر واحهد اسهت و صهد  آن مقطهوع نيسهت و در مقهام تعهارض بها           گ مهی استدلالی ديگر 

از  فزايهد کهه روايهت نبهوی صهحيح السهند از امهام بهاقر        ا مهی  قرآن، قهرآن مقهدم اسهت. آن گهاه    

مهورد  )عمر  دست آخر آن که الفاظ حديث ابن  10عمر با روايت مورد ادعا تعارض دارد. ابن

عانی آن متضاد است و اگهر از جههت خبهر واحهد بهودن و از جههت       مختلف و م (استناد عامه

مخالفت مضمون بخشی از آن با قرآن وسنت ساقط نباشد، با اختلاف الفاظ و تنهاقا معهانی   

                                                                                                                                                       
حديث سهخنی دارد  به معنای خلق تقدير در علم خداست. گفتنی است که سيد مرتضی در پاسخ به پرسشی درباره اين 

اگر مقصود از خلق، انشا و پديد آوردن افعهال باشهد،   » گويد:  واند مؤيدی بر ديدگاه شيخ صدو  باشد. وی میت که می
اگهر مهراد از خلهق، تقهدير )انهدازه کهردن( باشهد، کهه تهابع فعليهت           امّها   را مخلهو  خهدا دانسهت،    ها انسانتوان افعال  نمی

ان که ل ت شناسهان مقهدر )انهدازه کننهده( اديهم )چهرم( را       توان گفت که افعال بندگان مخلو  خداست. هم چن نيست، می
رسیائل  وی بهه ابيهاتی نيهز در ايهن بهاره استشههاد کهرده اسهت. )        «. خالق آن می نامند. اگر چه ادم فعل ديگری اسهت 

 (.136و  132، ص جوابا  المسائل الطبریة، 1ج ، المرت ى

بن علی بین موسیى    وقد روی عن أبی الحسن علی بن محمد»از جمله حهديث زيهر:    .1١

الر ا ی صلوا  الله عليهم ی : أنه سئل عن أفعال العباد، فقيل               

: لو كان خالقیا لهیا لمیا تیبرأ      له: ]هل هی[ مخلوقة لله تعالى  فقال

  ءٌ مِینَ الْمُشْیرِكَِ  وَرَسُیولُهُ    أَنَّ اللّیهَ بَیرِ   قد قال سبحانه:  منها. و

إنما تبرأ من  ن خلق ذواتهم، وولم یرد البراءة م (،3 ۀ)سوره توبه، آی

ديگهری بهرای ايهن حهديث نيهافتم(. شهايان ذکهر        منبهع   ،42، ص تصحيح الاعتقاد (« شركهم وقبائحهم

است که مقصود از گزارش نقدهای مفيد در اينجا و مواضع ديگر مقاله، لزوماد پذيرش آنها نيست، بلکه نشهان دادن  

 پژوهی وی است. های کاربرد معيارهای نقد در حديث شيوههای نقد و چگونگی استدلال و استنتاج و  روش

 .42   42ص ، تصحيح الاعتقاد .17

قد سأله عن طه  ابنه لامرأتیه،   و یأنه قال لعمر   عن »حديث اين اسهت:   .18

فليراجعها    ةفقال له : مر    یكان قد طلقها واحدة         هی حائض، و   و

تحيض و   ها، و     حتى  شاء طلق هر، ثم إذا  س   تط شاء أم له    إن  قال  كها، ف

لكانت تبين منه  فقال      أرأیت لو طلقها ثهثاً     !عمر: یا رسول الله   

به و                صى ر قد ع كون  كأن ی سهم(:  له ال يه وآ بی )عل نت   له الن با

 (.87، ص المسائل الصاغانية) «امرأته

 .621، ص 1، ج سنن ابن ماجه  179، ص 4، ج صحيح مسلم : برای حديث مورد نظر ر. ک .19

 .18ح  61، ص 6، ج فیکاالر.ک:  .23
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 12آن ساقط است.

 و معيارهای نقد حديثها  روشبندی  دسته

آنهها را   شايسهته اسهت   ،و تکثهر معيارههای نقهد حهديث در آثهار مفيهد      ها  روشبا توجه به تنوع 

بندی کنيم و با ارا ه نمونه های لازم چگونگی به کارگيری آنها را نشان دهيم. به طور  دسته

. نقهد مهتن   1ی نقهد حهديث در آثهار مفيهد را بهه چههار دسهته تقسهيم کهرد:          ها روشوان ت میکلی 

نشان دادن قراين عدم صدور يا قابل اخهذ   .4 ،. نقد مأخذ محور3 ،. نقد سند محور2 ،محور

 11.بودن حديثن

 . نقد متن محور3

مقصود از نقهد مهتن محهور، اعتبهار سهنجی و ارزيهابی احاديهث بها عرضهه مضهمون آنهها بهر             
هههای  يعنههی قههرآن کههريم و عقههل و سههنت يهها دانسههته   ،منههابع و معيارهههای قطعههی معرفههت دينههی 

 محهور نهه تنهها کهاربرد     ههای مسهلم تهاريخی و امهور تجربهی اسهت. نقهد مهتن         بيرونی مانند داده
وان گفههت زيربنهها و خاسههتگاه نقههدهای ديگههر نيههز بههه شههمار   تهه مههیوسههيعی در آثههار مفيههد دارد، 

افتهد کهه وی    اين گونه اتفا  می معمولادرود. با اين توضيح که پديده نقد، برای يک متکلم  می
نخسههت بهها ملاحظههه مههتن حههديث و بهها سههنجش و ارزيههابی آن بهها ادلههه عقلههی و قههرآن کههريم و      

ههای خهود از    فهرض  با نگرش و برداشتی که با توجهه بهه مبهانی و پهيش    عاد طباحاديث متواتر )
در فراينهد   ،گيهرد. آن گهاه   رسهد و بهه نقهد آن تصهميم مهی      اعتبهاری حهديث مهی    آنها دارد( به بهی 

نهد و از نقهد   ک مهی گيهرد. از نقهد متنهی آاهاز      های متعدد بهره می عملی نقد، از معيارها و شيوه
نههد. نقههد روايههات  ک مههیقههراين عههدم صههدور روايههت افلههت ن  محههور و توجههه بههه  سههندی و مأخههذ

متضمن سهو نبی از سوی مفيد نمونه روشن اين امر است. مفيد مضمون اين احاديهث را بها   
مبههانی مههورد پههذيرش خههود در دانههش کههلام م ههاير يافتههه و از سههوی ديگههر رواج نظريههه سهههو 

بار ديده و تصهميم بهه نقهد     زيان النبی را   که برآمده از اين روايات است   برای جامعه شيعه  
و در عمل از معيار های متعدد بهره برده  :اين نظريه با نقد مستندات روايی آن گرفته است

نقهد   13است. انگيزه وی در ايهن نقهد، اشهکال مضهمونی ايهن روايهات از نظهر وی بهوده اسهت.         

 متنی در آثار مفيد با به کارگيری معيارهای متعدد صورت پذيرفته است.

 نقد با قرآن کريم .3ـ  3

به طور کلی استناد به قرآن کهريم، در مجموعهه فکهری مفيهد جايگهاه ويهژه ای دارد. وی در       

ند. اين شهيوه در سراسهر   ک میتبيين و تحليل آموزه های کلامی، فراوان به آيات قرآن استناد 

بههر همههين پايههه عرضههه حههديث بههر قههرآن بههرای         14تصههحيح الاعتقههاد بههه چشههم مههی خههورد.     

                                                                 
 .93، ص ةالمسائل الصاغاني .21

های يادشده را به دو دسته نقد درونی شامل نقد متنی و نقد سندی و نقد بيرونی شامل نقد منبع حهديث   توان روش می .22

 ن عرفی بيرونی حديث دانست.يو نقد از طريق قرا

مفيهد ضهرورت يافتهه اسهت. بها توجهه بهه طيهف          های متعهدد در نقهد حهديث از وجهه ديگهری بهرای       به کارگيری روش .23

ی متنههوع بههه دليههل  ههها ههههای مختلههف فکههری، در بسههياری مههوارد بهههره گيههری از شههيو     وسههيع مخاطبههان وی از گههروه 

تهر اسهت. بهرای محهدث      ی يهاد شهده اسهت. بهرای مخهاطبی از معتزلهه نقهد متنهی جهذاب         هها  هضرورت همسخنی با گهرو 

 گيری از مبانی و مفاهيم رجال و درايه سودمندتر و کاراتر است. کارگيری نقد سندی و بهره ای به حرفه

لا حاجیة   و»، مفيد به اين مبنای علمی خود ايهن گونهه تصهريح کهرده اسهت:      ها انساندر بحث مرگ و فرجام  .24

م  شاهد[ العقول إلى     بنا م  نص القرآن بالعواقب إلى الأخبار، ]و       

یث. و  صا        الأحاد جزاء ال عالى  كر الله ت نه، و قد ذ قا      لحين فبي كر ع ذ
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های مهم نقد حديث درآثار مفيد است. او هم به ضرورت کار بسهت   بارسنجی آن از شيوهاعت

هههم عمههلاد از آن در نقههد و بازشناسههی احاديههث سههره از ناسههره بهههره   ايههن شههيوه تصههريح کههرده

 است.  جسته
عرضه حديث بهه قهرآن در نقهد حهديث بهه دو ههدف انجهام گرفتهه اسهت. گهاه عرضهه خبهر             

ای از مهتن   هدی از قرآن در تأييد خبر واحد است که نبود دليل و قرينهبرای يافتن دليل و شا
در گونه ديگر عرضه حديث بر قهرآن،   18قرآن، مانع اعتبار و پذيرش آن حديث خواهد بود.

گهاه نبهود    بنها بهر ايهن،   شهود.   با ملاحظه مخالفت قرآن با حهديث، روايهت بهه کنهاری نههاده مهی      
ت و گاه تعارض خبر واحد بها مهتن قهرآن کهريم، موجهب      مؤيد قرآنی، مانع اخذ خبر واحد اس

برای مثال شيخ مفيد در پاسخ به پرسشی درباره لوح و قلم، بهه نقهد احاديهث      اعتباری آن بی
 گويد:  وارد در اين زمينه پرداخته، می

که ودای متعال قلمی و لووحی آفریوده   و  19اند بر آنچه اصحاب حدیث روایت کرده
 17دلیلی در قرآن وجود ندارد. و نگارد می است که با قلم در لوح

ن وَالْقَلَییمِ وَمَییا ﴿وی در توضههيح سههخن خههود، چنههد وجههه تفسههيری بههرای آيههه    

 بيان نموده و در دنباله سخن بارديگر تأکيد کرده است:  15﴾یَسْطُرُونَ

 16.و علی جمیع الوجوه، فلیس فی القرآن شاهد ما ذکره أصحاب الحدیث فی اللوح و القلم
مین  »دی ديگر وی در پاسخ به پرسشی در بهاره صهحيح يها معتهل بهودن حهديث       در مور

 نويسد: می 30«ما  و هو لایعرف امام زمانه ما  ميتة جاهلية

اين خبهری صهحيح اسهت کهه اجمهاع اههل آثهار )محهدثان( شهاهد آن اسهت. و معنهای آن را            
أُنَییاسٍ  یَییوْمَ نَییدْعُوا كُییلَّ﴿از جملههه ايهن دو آيههه:    نهد ک مههیصهريح قههرآن تقويهت   

ابَهُمْ           رَءُونَ كِتَ كَ یَقْ هِ فَأُولئِ هُ بِيَمِينِ يَ كِتَابَ نْ أُوتِ امِهِمْ فَمَ بِإِمَ

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِین كُیلِّ أُمَّیةِ بِشَیهِيدِ     ﴿و  32﴾وَلَا یُظْلَمُونَ فَتِيهً

 31.33 ﴾هؤُلاءِ شَهِيداً  وَجِئْنَا بِكَ عَلَى

 گونه تصريح کرده است: ف قرآن اينخالاعتباری حديث م شيخ مفيد درباره بی

                                                                                                                                                       
« تفصيله غنى عمیا سیواه   فی بيان الله سبحانه و الفاسقين فف له، و

 (.97ص ، تصحيح اعتقادا  الإمامية)

 طبعاد اين امر در صورتی است که شاهد ديگری از عقل يا سنت قطعی بر صد  خبر موجود نباشد. .25

 ) «همها ملکهان  »فقهال :   ،عهن اللهوح و القلهم    عفر بن محمهد سألت ج :: عن ابراهيم الکرخی قال در حديثی آمده است .2١

(. صدو  مفاد همين حديث را به عنهوان  47و بسنجيد با حديث ص  23ص  ر. ک :و  31، صمعانی الاخبار

بهرای بيهان علامهه مجلسهی در ايهن بهاره        .(22، ص الاعتقادا  ) اعتقاد خود درباره لوح و قلم بيان کهرده اسهت  

 .373، ص 24ج  ،بحار الانوارر.ک: 

 .131، ص 6، مصنفات، ج المسائل العکبریه .27

 .1 دقلم، آيسورۀ  .28

 همان. .29

 .23، ص 2و ج  377، ص 1، ج الکافی  92، ص 1، ج المحاسن  96، ص 4، ج مسند ابن حنبل .33

 .71 داسراء، آيسورۀ  .31

 .41 دنساء، آيسورۀ  .32

ضرورت کلامی نيهز در اسهتدلال مفيهد بهه      ،ر سخن فو . توجه داريم که د11، ص 1ج  ،رسائل فی الغيبة .33

 قرآن کريم برای نشان دادن صحت حديث مؤثر بوده است.
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ُح وفاقه له على حال أًرحنذاه، لقضذاء الکتذاب    یلا  خالفه الکتاب وی ثاًیمتى وجدنا حد
 ؛ هی[ علإجماع ]الائمة و کبذل

هرگاه حدیثی را یافتیم که قرآن با آن مخالف است و سازگاری آن با قرآن به هیچ 
آن و اجمواع )اماموان( بوه کنواری     آید، آن حدیث را به حکم قور  نمیروی درست 

 34نهیم. می

تر از حاکم نمودن حديث بر قرآن است.  حاکم کردن قرآن بر حديث شايسته ،از نظر مفيد

ضمن تصريح بهر ثابهت نبهودن آن نهزد ناقهدان       ،38«لا وصية لوارث»وی در نقد حديث 

 ويد:گ میحديث و جعلی دانستن آن 

 39.على الأخبار أولى من الحکم بالأخبار علیهوکتاب الله أولى من الحدیث، والحکم به 
کهه تعيهين ميهزان مههر بها تراضهی طهرفين را بهه نکهاح            وی همينين در نقد فتوايی فقهی  

با بيان فتوای خود مبنهی بهر جهواز تعيهين مههری بيشهتر        37  ،  متعه اختصاص داده بوده است

 گويد: م میياز مهر السنة در نکاح دا

و آنيه موافق قهرآن اسهت، اولهی بهه پيهروی اسهت. بهه دليهل          اين )حکم( موافق قرآن است

اند، پ  هر حديثی ذکهر شهود     دهزنان بر ما بسيار ش دروغ ،مردم» :سخن حضرت مصطفی

)ايهن حهديث از طريهق امهام     «. که مخالف کتاب خدا است، آن را اخهذ نکنيهد کهه از مها نيسهت     

م عنا مین حیدیث   ما آتاک»فرمهود:   به ما رسيده است( و امهام صهاد    صاد 

 35«.لایصدقه کتا  الله فهو باطل

بنهدی   وان جمهع ته  مهی باره نقد حهديث بها قهرآن را ايهن گونهه       ديدگاه مفيد در رسد میبه نظر 

کرد که از نظر وی مخالفت با قرآن مانع اخذ حديث است و پ  از احراز مخالفت حديث با 

موافقهت يها بهه تعبيهری وجهود      ا   امّه قرآن، نيازی به عرضه آن به ديگر معيارهای نقد نيسهت 

 شاهد قرآنی بر مضمون حديث، يکی از موجبات اخذ آن است.

 . نقد عقلی و کلامی3ـ  ٢

ترين معيارهای نقد متنی حديث در آثهار شهيخ مفيهد، بههره گيهری از اسهتدلال عقلهی و         از مهم

حکام حديث مخالف اهای کلامی است. مفيد در تعبيری صريح حکم به طرح  مبانی و آموزه

 عقلی داده است:

                                                                 
 .149 ، صتصحيح اعتقادا  الإمامية .34

 .2713ح ، 932، ص 2، ج سنن ابن ماجه  293، ص 3، ج سنن الترمهی .35

تصريح بر  بحثی فقه الحديثی و که در آن ضمن 28، ص رسالة فی المهر ر. ک :. نيز  673، ص المقنعة .3١

 ضرورت عرضه حديث بر قرآن، دو نمونه از احاديث عرضه را نيز ذکر کرده است.

( را بهه  378، ص 2، ج الکیافی ) «المهر ما تراضی عليه النها  »فقيهی امامی هم روزگار با شيخ مفيد حديث  .37

 را پرداخته است. ی المهررسالة فنکاح متعه مقيد کرده بوده است و مفيد در نقد ديدگاه وی 

، 1، ج المحاسن. حديث نخست را با آن لفا در مصدر ديگری نيافتم. حديث دوم در 28، ص رسالة فی المهر .38

 است.آمده  129ح  ،221ص 
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 .36إن وجدنا حدیثا یخالف أحکام العقول اًرحناه لقضیة العقل بفساده
ای از نقد احاديث با مبانی کلامی، نقد احاديث با مضمون سهو النبی اسهت کهه مفيهد     نمونه

 گويد: میدر ضمن پرداختن به نقد سندی و رجالی، به نقد کلامی آنها پرداخته است. وی 

در آن سوهو کنود و   و   که امام و مقتدای در نماز استو   که پیامبر اگر جایز باشد

پیش از تمام شدن آن سلام دهد و )به عقب( برگردد و نمازگزاران شاهد این امور  

باشند و به وقوع آن از حضرت احاطه علمی بیابند، رواست که در روزه نیوز دچوار   

اشامد و اصحاب مناهده سهو شود و در میان یاران وود در ماه رمضان بخورد و بی

کنند و اشتباه او را یادآوری نمایند یا در زکات به سهو افتد و آن را در وقت ووود  

نپردازد یا از روی اشتباه به غیر اهل آن پرداوت کند و در حج سهو کند و قبول از  

طواف سعی به جای آورد و به چگونگی رمی جمره احاطه علموی نداشوته باشود... و    

 این امور آن باشد که اینها عبادات منترک میان او و امت اوست وعلت جواز همه 

 ،این امور برای آگاه ساوتن مردمان از این نکته است که آن حضرت مخلو  اسوت 

نه ودای قدیم و معبود. و حجتی علیه غالیان باشد کوه آن حضورت را بوه وودایی     

عی یادشده باشود.  و تا این رودادها سبب آموزش احکام سهو در امور شر اند هگرفت

جواز سهو در مسائل شرعی امری است که هیچ مسلمان و موحدی بور آن معتقود   

 40. گردد... نمی

بدين معنا کهه از نظهر     ای کلامی استوار است اين نقد بر پايه ،رددگ میچنان که ملاحظه 

سهاز اعتقهاد بهه سههو آن حضهرت در مسها ل شهرعی         مفيد اعتقاد به سهو نبهی در نمهاز زمينهه   

 42رود. آموزه عصمت و علم کامل پيامبر اکرم زير سؤال می ،و بدين سان شود میيگر د

نمونه ديگر نقد احاديث مورد استناد شيخ صهدو  در بهاب قضها و قهدر اسهت کهه مفيهد بهه         

 ،جهز حهديثی از زراره   ،دليل آن که در اين باره ديهدگاه کلامهی متفهاوتی داشهته، همهه آنهها را      

 41شاذ شمرده است.

از آنجهها کههه مفيههد اسههتطاعت را عبههارت از صههحت و    ،آمههوزه کلامههی اسههتطاعت نيههز در 

سلامت انسان و حصول آن را پيش از وقوع فعل از وی دانسته و نبود ابهزار و زمينهه گنهاه    

)مانند وجود شراب برای شراب خهواری( را شهرط تحقهق اسهتطاعت نشهمرده اسهت، حهديث        

چهار شهرط لازم شهمرده و افهزون بهر      که برای حصول استطاعت  مورد استناد صدو  را  

                                                                 
 .149، ص تصحيح اعتقادات الإمامية .39

 .33و  29ص  ،عدم سهو النبی:  ر.ک .43

که اخهتلاف مفيهد بها وی در ايهن اسهت کهه        رسد میپيامبران به نظر  با توجه به اعتقاد شيخ صدو  به عصمت کامل .41

صهدو  دارد( بها عصهمت    نبی )در مواردی خاص و به دليلی خاص بنها بهر تبيينهی کهه شهيخ       یاز نظر صدو ، اسها

 ر.ک :از نظر شيخ مفيد ناسازگار. برای بيان صهريح صهدو  در عصهمت پيهامبران     ، امّا پيامبر اکرم سازگار است

  .العصمة ( یباب الاعتقاد ف) 36 گفتار 73 ، صالامامية ادا  فی دینالاعتق

 .24، ص تصحيح الاعتقاد ر. ک : .42
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صههحت و سههلامت انسههان، وجههود زمينههه انجههام گنههاه را در اسههتطاعت بههر آن شههرط دانسههته       

ه نقهد کشهيده و آن را   به     و متضمن تحقق همزمان اسهتطاعت بها وقهوع فعهل اسهت(      ) 43است،

 44حديثی شاذ دانسته است.

 نقد با حديث. 3 ـ 4

ث ديگری در مقابل آن است که از نظر متن بها آن  های نقد حديث، عرضه حدي يکی از شيوه
پذير نيست و از نظر وضعيت اسنادی به دليل  در تعارض کلی است و پذيرش هر دو امکان

عواملی مانند شههرت، کثهرت راوی و وضهوح طريهق بهر حهديث مهورد نقهد رجحهان دارد و          
 رد.يگ میقرار  49يا منکر 48حديث مورد نقد در وضعيت شاذ و نادر ,بدين سان

منسهوب بهه    47«اخواننا بغیوا علينیا  »برای نمونه شيخ مفيد در نقهد حهديث   

کهه از نظهر اسهتنادکنندگان بهه آن متضهمن اثبهات       _ نهاکثين و قاسهطين    ۀبهار  در امير مؤمنهان 

 نويسد: _ می ايمان برای آنان است
این وبر شاذ است. در نقل متواتر نیامده و راویوان حودیث بور صوحت آن اجمواع      

در تقابل است کوه از آن منوهورتر و دارای    و با روایتی از امیرالمؤمنین ,دان نکرده
 45تر است. ناقلان بینتر و در اسناد، دارای طریق واضح

نهد و بهه ورود احهاديثی    ک مهی وی سپ  دو حديث درباره کفر و ارتداد اصحاب جمهل نقهل   
 46ند.ک ديگر با همين مضمون از صحابيانی چون عمار و حذيفه نيز تصريح می

                                                                 
سیألت أبیا الحسین     عن علی ابن أسباط قیال : حديث مورد استناد صدو  اين اسهت:   .43

یستطي  العبد بعد أرب      »الر ا عليه السهم عن الاستطاعة، فقال :       

سر ،       لى ال كون مخ صال: أن ی سبب         خ له  لجوارح،  سليم ا سم،  صحيح الج

من الله  فدا      «وارد  لت  لت : جع قال : ق هها     ک،  لی  سر  أن  »قال:   !ف

یكون العبد مخلى السر ، صحيح الجسم، سليم الجوارح یرید أن یزنی             

ن                 ما امت ن  ك سه فيمت صم نف ما أن یع جدها، فإ مرأة ثم ی جد ا فه ی

لم یطی    ، وزانياًبين إرادته فيزنی فيمسى  ، أو یةلی بينه ویوسف

  38، ص الاعتقیادا  ، 1 ح ،161، ص 1، ج الکیافی )« ةلم یعصه بغلب الله بإكراه و

 (.7ح  348، ص التوحيد

 . 63 همان، ص .44

فی  الرعایة)  آن را نقل کرده و مخالف روايت اکثر راويان است حديثی است که راوی ثقهو نادر  حديث شاذ .45

 .(48 ، ص1ج  ذکری الشيعة  138ص، اروصول الاخي  112، ص علم الدرایة

 (.139ص  ،وصول الاخيار) منکر حديثی است که مخالف حديث مشهور است و راوی آن ثقه نيست .4١

 .173 ، ص8ج  ،السنن الکبری  737 ، ص 8ابن ابی شيبة( ج ) المصنف .47

 .122، ص الافصاح .48

( شيخ 318ح  ،94ص  ،قر  الاسنادده است. )نيز نقل ش قر  الاسنادهمان. گفتنی است که اين حديث در  .49

(. بهرای اسهتدلال بهه آن در متهون     83، ص 12ج ،وسائل الشیيعة حر عاملی آن را بر تقيه حمهل کهرده اسهت )   

 .338، ص 21، ج جواهر الکهم: نجفی،  فقهی ر.ک

ی نخسهتين و  هها  هو منابع پ  از آن( حديثی آمده کهه نشهانگر رواج حهديث مهورد بحهث در سهد      ) عياشیالتفسير در 

قال : ان علیی بین الحسیين     عن أبی عبد الله نقدی بر برداشهت ناصهواب از آن اسهت:   

فقال له رجل من أهل         ،صلوا  الله عليه كان فی مسجد الحرام جالسا       

فقیال لیه علیی بین      «ان اخواننا بغوا علينا : »الكوفة : قال علی

عَیادِ أَخَیاهُمْ     إِلَیى وَ امّا تقرأ كتیا  الله   !با عبد اللهأالحسين : یا 

  وَإِلَى  وأنجى هوداً فأهلک الله عاداً ،(62آيهد  اعهراف،  سورۀ   23آيههود، )سوره  هُوداً

 
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 نقد با اجماع. 3 ـ  3

يکی ديگر از معيارهای نقد حديث، سنجش آن بها اجمهاع امهت يها اجمهاع اماميهه بهرای نشهان         

، 80دادن مخالفت مضهمون آن بها اجمهاع اسهت. بها توجهه بهه اعتبهار اجمهاع از نظهر شهيخ مفيهد            

حههديث مخههالف اجمههاع از نظههر وی فاقههد اعتبههار خواهههد بههود. بههرای نمونههه شههيخ مفيههد حههديث   

متضههمن بيسههت و نههه روز بههودن )تمههام نبههودن( مههاه شههعبان و هميشههه سههی روز بههودن )تمههام    

 82بودن( ماه رمضان را مخالف قرآن و سنت و اجماع امت دانسته است.

وی در نقد حديثی با مضمون خهواب مانهدن حضهرت رسهول تها طلهوع        ,در موردی ديگر
 ويد:گ میوی  81ت.خورشيد و فوت نماز صبح حضرت از اين معيار بهره برده اس

این حدیث مخالف فتوای امامیه است که اوتلاف ندارند در این که نماز واجب هر 
که متوجه شود و یوادش آمود،     _کس فوت شود، باید در هر فرصتی از شبانه روز 

هر گاه برای انسوان   ,بر این مادام که وقت فریضه حاضر مضیق نباشد. بنا ؛قضا کند
ادا کند، مگر آن که نماز واجبی را  ,ا که وقت آن رسیدهحرام باشد که نماز واجبی ر

به طریق اولی وواندن نوافل برای او پیش از قضای واجب  83که فوت شده قضا کند،
فوت شده، ممنوع وواهد بود. افزون بر آن که از حضرت رسول روایت داریوم کوه   

آن اسوت کوه کسوی کوه      ،مقصوود  84 .«لمن عليه صهة ةلا صه» فرموود  
 .88نافله نداردبر گردن دارد،  فریضه

 نقد تاريخی . 3  ـ 3

های نقهد متنهی احاديهث در آثهار شهيخ مفيهد نقهد مضهمون آن بهر پايهه رخهدادها و             يکی از گونه

اسههت. هههر حههديثی کههه مضههمون آن مخههالف مسههلمات   ،از نظههر وی ،واقعيههات تههاريخی مسههلم

د بهر حهديثی اسهت کهه تابعهان      تاريخی باشد، پذيرفته نيست. نمونه نقهد تهاريخی، نقهد شهيخ مفيه     

په  از نقهد    87.انهد  بهه آن اسهتناد کهرده    دربهاره امامهت محمهد پسهر امهام صهاد        89فرقه شهمطيه 

                                                                                                                                                       
وأنجیى   فأهلک الله ثمود( 73آيهد  اعراف، سورۀ    61آيد هود، سوره ) ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً

 ،مناقب آل أبی طالب، 43ص 2ج  ،لاحتجاجا  122 و121 ، ص2ج ، تفسير العياشی) صالحا.

 (.19 ، ص3ج 

 .44ص  ،التهکرة باصول الفقه  129گفتار  121ص  ،اوائل المقالا  . 53

  .22، ص جوابا  اهل الموصل فی العدد و الرؤیة . 51

 إن الله تبیارک »یقیول :   سمعیت أبیا عبید الله    متن روايت به نقل صدو  اين است: . 52

حتى طلعیت الشیمس، ثم قیام فبیدأ     عن صهة الفجر  وتعالى أنام رسوله

 ،من لایح ره الفقيه) .«فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر، ثم صلى الفجر

   .(1331ح  ،328 ، ص1ج 

نهاییة    127، ص 1، ج المبسوط  211، ص المقنعة  3 ،293، ص 3، ج الکافی ر. ک :در اين بهاره   . 53

 .322، ص 1، ج الاحکام

 ی نيافتم. در منابع فقهی پ  از مفيد نقل شده است.اين حديث را در منابع حديث . 54

 .27، ص عدم سهو النبی . 55

الفصول اند ) بوده  ل به امامت محمد پسر امام صاد يکه قا بن  بی الشمط  يحيىای منسوب به مردی به نام  فرقه . 5١

 .(336، صالمةتارة
كیان فیی داره   علیى میا زعمیوا     ن أبا عبد اللها»حديث مورد نظر اين است:  . 57

فعدا إليه فكبا فی قميصه       ،هو صبی صغير    و ،فدخل عليه محمد    جالساً

 
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 گويد : می« معروف نبودن حديث و محدث آن»و « واحد بودن خبر»حديث از نظر 
پس از وفات پدرش قیام مسلحانه کرد و  ،افزون بر اینها محمد بن جعفرشیخ مفید 
در حالی که هیچ یک از طالبیان  85،ود فراوواند و امیرالمؤمنین نام یافتبه امامت و

وروج کننده بدان نام نامیده ننده است. و شیعه اتفا  دارند که هر کوس پوس از   
 ،امیرالمؤمنین )وود را( به این نام بنامد، مرتکب کار منکر شده است. بر ایون پایوه  

جز آن کوه راوی حودیث وطوا     ،وواهد بود چنین شخصی چگونه شبیه رسول ودا
 86کرده یا عمدا دروغ بسته باشد.

 استناد به امور حسی. 3ـ  6

 های لاز جمله معيارهای شيخ مفيد در نقد احاديث مورد استناد اصحاب عدد در کنار استدلا

شیعبان لاییتم و شیهر    »ديگر، استناد بهه امهور حسهی اسهت. وی در نقهد حهديث:       

 :گويد ، می90«رم ان لاینقص ابداً

 مضمون این حدیث نه با حساب ملی صحیح است نه ذمی و نه مسلم و نه منجم.

بهر تکهذيب خبهر     وی در نقهد حهديثی متضهمن دسهتور حضهرت صهاد        ،موردی ديگر رد

 نويسد: می   91اند بدان تمسک کرده 92که ناووسيه   فوت خود

است و نه اند، وبر واحد است که نه موجب علم  وبری که به آن استناد کردهامّا  و
موجب عمل. و اگر هزار نفر و هزار در هزار نفر آن را روایت کنند، جایز نیست که 
ظاهر آن دلیلی برای مخالفت با ضروریات و ارتکاب نابخردی با دفع امور منوهود  

 93قرار گیرد.

از ايهن   .از امور حسی ثابهت اسهت   مفاد استدلال مفيد آن است که واقعه فوت امام صاد 

 .شود مید ناووسيه به حديث م اير با آن، مخالفت با ح  و عيان شمرده استنا ،روی
                                                                                                                                                       

مسح الترا  عن وجهه  فقبله و وق  لوجهه، فقام إليه أبو عبد الله و

لد ل        مه إلى صدره و   و ولد یشبهنی    ک قال : سمعت أبی یقول: إذا و

وشبيه  على سنته و الله شبيه رسول هها الولد شبيهی و فسمه باسمی، و

 همان(.) «علی

 .328، ص مقاتل الطالبيين:  ر.ک . 58

و احاديث مربهوط  ها  ش. برای نقد تاريخی ديگری از مفيد درباره گزار312و  311، ص الفصول المةتارة . 59

وَلَا یأْتَلِ أُوْلُیوا الْفَْ یلِ مِینكُمْ وَالسَّیعَةِ أَن یؤْتُیوا أُوْلِیی       د به نهزول آيه  

( در شهأن  22 دنهور، آيه  سهوره  ) اكِينَ وَالْمُهَاجِرِینَ فِی سَیبِيلِ اللَّیهِ  الْقُرْبَى وَالْمَسَ

، ج جیام  البيیان    113، ص 8، ج صحيح مسلم  29، ص 2، ج بةاریالصحيح ابوبکر )منقهول در  

 .217و  213 ،176، ص الافصاح:  ر.ک ،(126، ص 18
 .27ح  ،172، ص 4، ج تههیب الأحکام  2ح  ،78، ص 4، جلکافیا . ١3

منکر فوت آن حضرت  ای منسوب به سرکرده خود عبدا  يا عجلان بن ناوو  که پ  از وفات امام صاد  فرقه . ١1

. در روزگار شيخ مفيهد از ايهن فرقهه اثهری برجهای نمانهده بهوده        گرديدند شده، به ايبت و مهدويت آن حضرت معتقد

 (.166، ص 1، ج نحلالملل و ال  332، صالفصول المةتارة    67، فر  الشيعةاست )
إن جیاءكم مین یةیبركم    » ايهن اسهت :   عنبسة بهن مصهعب،  نظر به روايت فردی به نام  حديث مورد . ١2

، ص الفصیول المةتیارة   )« دفننی فه تصیدقوه  كفننی و عنی بأنه غسلنی و

 (. نقد های ديگر مفيد بر حديث را همان جا ببينيد.332

 .337، ص الفصول المةتاره . ١3
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 نشان دادن خطا در نقل متن حديث. 3  ـ 8

يکههی از ابزارهههای نقههد يههک خبههر، عرضههه روايههت و نقلههی متفههاوت و متعههارض از آن خبههر   

کنههد و در صههورتی کههه نقههل دوم   اسههت کههه اسههتناد بههه نقههل نخسههت را بهها دشههواری مواجههه مههی  

گاه با حذف  ،نقل نخست فاقد اعتبار خواهد بود. خطای در نقلدر نتيجه اشته باشد، يدی دؤم

با عدم نقل سبب ورود حديث و بافت کامل آن است. بها عرضهه    ،بخشی از متن حديث و گاه

نقهد  کهه   رسهد  مهی ابد. به نظر ي میصورت صحيح متن، حديث مورد نظر اعتبار خود را باز 

بها ايهن روش صهورت گرفتهه      94«بکاء الحی عليهالميت یعه  ب»مفيد بر حديث 

ای عقلی و کلامهی نيهز برخهوردار     گو اين که مانند بسياری از نقدهای وی از پشتوانه  است

را به نقهد ايهن حهديث اختصهاص داده و در نقهد       اوائل المقالا است. وی باب مستقلی از 

 آن گفته است:

او( ظلوم بووده و در عودل و    این امر)معذب بودن مرده به دلیل گریه دیگوران بور   

ای  حکمت ودای متعال جایز نیست. وبر به این صورت بوده که پیامبر بوه یهوودی  

آنوان بور وی   »ریستند، گذر کرد و فرموود   گ میکه فوت کرده بود و اهل او بر وی 

. پیامبر نفرمود که مرده به سبب گریه اینان بر او شود مینند و او عذاب ک میگریه 

 98 این مذهب اهل عدل است و قدریه و جبریه مخالف آن هستند. .«شود میعذاب 

 نشان دادن ناسازگاری درونی حديث. 3  ـ 7

شود، اثبهات ناسهازگاری درونهی     نمیبا توجه به اين که سخنی متناقا از معصومان صادر 

يی کهه شهيخ مفيهد در نقهد     هها  روشاز جملهه  اعتباری آن باشهد.   تواند نشانگر بی میيک حديث 

سهو النبی به کار بسته، نشان دادن شاهدی از خهود مهتن بهر کهذب آن اسهت.       ،بر حديثخود 

هنگههامی کههه پيههامبر در رکعههت دوم نمههاز چهههار رکعتههی، سههلام داد،      ،بههر طبههق مههتن حههديث  

آيهها نمههاز را شکسههته خوانههدی يهها فرامههوش کههردی؟   ،ذواليههدين بههه وی گفههت : ای رسههول خههدا 

متن حديث، پيامبر شکسهتن نمهاز و سههو خهود در آن      دايپ بر 99پيامبر فرمود: هيچ کدام نبود.

دروغ بهر آن حضهرت روا نيسهت، و خهود از عهدم       ،را نفی کرده است و چهون بنها بهر اتفها     

سههو خههود اخبههار کههرده و در خبههر خههود صههاد  اسهت، کههذب کسههی کههه سهههو را بههه حضههرت   

هماهنههد  مفههاد اسههتدلال مفيههد آن اسههت کههه صههدر و ذيههل حههديث   97نسههبت داده، آشههکار اسههت.

بيانگر آن است که پيامبر نماز چهار رکعتهی را دو رکعهت گهزارده     ،نيست. بخشی از حديث

و بخش ديگر نشانگر آن است که حضرت شکستن نمهاز و فرامهوش کهردن را از خهود نفهی      

                                                                 
 ،تأویل مختلف الحیدیث    82و  81 ، ص2ج  ،صحيح البةاری  414 ، ص4ج  ،ن حنبلمسند اب . ١4

 .227ص 

 .136گفتار 122 ، صأوائل المقالا  .١5

عن أبی سفيان مولى ابن أبی »روايت مفيد از حديث با متن منقول در منابع عامه سهازگار اسهت:    .١١

هة العصیر  ص صلى لنا رسول الله :سمعت أبا هریرة یقول :احمد أنه قال

أقصر  الصهة یا رسول الله      :فقام ذو اليدین فقال    ،فسلم فی ركعتين   

سینن     87، ص 2ج  ،صیحيح مسیلم  ) «لم یكین  کكل ذل فقال رسول الله  أم نسيت

 .(322، ص 3، ج الکافی:  ر.ک ،. برای روايت شيعی از حديث233، ص 2ج  ،النسائی

 .23، ص رسالة عدم سهو النبی .١7
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بر ايهن حهديث متضهمن کلامهی متنهاقا اسهت. مفيهد در جهايی از نقهد مفصهل            کرده است. بنا

 95ودن آن نيز تصريح کرده است.خود بر حديث بر متناقا ب

 . نقد سند محور٢

سنجی آن از طريهق بررسهی و نشهان دادن ضهعف و      مقصود از نقد سندمحور حديث، اعتبار
 توان بر دو بخش تقسيم کرد: محور را می عيب و خلل موجود در سند آن است. نقد سند

  . نقد رجالی1

 .96نقد اسنادی .2

 نقد رجالی. ٢ـ  3

الی، بررسهی و ارزيهابی وضهعيت راوی يها راويهان حهديث بها معيارهها و         مقصود از نقد رجه 
 ۀبهار  شناخته يا ناشناخته بودن راوی و سپ  در ۀبار ضوابط دانش رجال است و در آن در

بهره بهودن وی از شهرايط لازم بهرای پهذيرش نقهل و روايهت، سهخن گفتهه          برخورداری يا بی
مفيهد نشهانه آگهاهی وی از شهيوه ههای دانهش       شود. فراوانهی نقهدهای رجهالی در آثهار شهيخ       می

 70رجال و عنايت به کاربست آنها در اعتبارسنجی و ارزيابی احاديث است.

در نمهاز و   شيخ مفيد در نقد حديث بها مضهمون وقهوع سههو از پيهامبر اکهرم       ،برای نمونه

محمد ای به نام ابو که راوی حديث يعنی ذواليدين فرد شناخته شده  در نقد اين سخن صدو    

 گويد: می   72اند عمير بن عبد عمرو است که مخالف و موافق از وی روايت کرده

عبد عمرو کیست؟ همه اینهوا مجهوول و غیور     ذوالیدین کیست؟ عمیر کیست؟ ابن
ادعای بودون   و  اند که راویان از او روایت کردهو معروف هستند. این سخن صدو   

نه حدیثی از این مرد یافتیم و نه  ،ویانبرهان است. ما در اصول و منابع فقیهان و را
بون مسوعود و    اگر )در معروف بودن( مانند معاذ بون جبول و عبودالله     71یادکردی.

ابوهریره و امثال اینان بود، روایت متفرد وی به دلیل سقوط عمل به اوبوار آحواد   
 و حودیث  بووده  قابل عمل نبود؛ چه رسد به این که ذوالیدین مجهول و غیرمعروف 

                                                                 
 .31همان، ص  .١8

مصطلح الحديث اسهت. نيهز بايهد     به دانش معطوف به دانش رجال و نقد اسنادی معطوف توجه داريم که نقد رجالی .١9

ی ديگر نقد به کهار رفتهه   ها هدر بسياری موارد اين دو گونه نقد در کنار هم و گاه در ضمن گون ياد آور شد که عملاد

 است.

دربهاره  )رزندان و ياران امامان را با تعابير متعدد توثيق کرده است شماری از ف الارشادگفتنی است که مفيد در  .73

، ص الفوائد الرجالية ر.ک : الارشاداعتبار توثيقات مفيهد در کتهاب    ددامن ۀبار بهبهانی در ديدگاه وحيد

م يها  بهه نحهو عها    ،انهد و وی اظههار نظهر رجهالی     فهرست رجالی که در آثار شيخ مفيد به نحوی ياد شهده  ۀبار (. در22

 در ،«ن آثهار الشهيخ المفيهد   ، مه الرجال المستةرجة » ر. ک :در توثيق يا جرح ايشان بيهان کهرده اسهت     ،خاص

 .33ش  ،المقالا  و الرسالا 

 .363، ص 1، ج الفقيهکتا  من لا یح ره  .71

وصیف  تهاب  سخن خود، تصريح کهرده کهه از وی در ک   دزيرا هم صدو  در دنبال  برانگيز است اين سخن مفيد تأمل .72

 اخباری نقل کرده، هم در منابع رجالی ذواليدين يا ذوالشمالين معرفی شده است. در قتال القاسطين بصفين

، ص 14، ج معجم رجال الحدیث  298، ص 4، ج الاصابة  167، ص 3، ج الطبقا :  ک وی ر. ۀبهار 

:  ر.ک ،ضهمن سههو نبهی   . بهرای ارزيهابی نقهدهای مفيهد بهر احاديهث مت      114، ص 12، ج قاموس الرجال  173

 (.12، جقاموس الرجالضميمه )نشر شده به  23، ص رسالة فی سهو النبی
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 73اقض است.متن

لا تنکح »های نقد رجالی، نقد ابوهريره است. شيخ مفيهد در نقهد حهديث     از ديگر نمونه

 گويد: می 74«علی عمتها و خالتها ةالمرأ

این جزء اوبار آحاد است و اصل در آن ابوهریره دوسی است که عمر بن وطاب او 
سووت و ه از اکثههار حههديث از پيههامبر منههع کههرده و بههاز داشههترا مووتهم کوورده و ا

نوه نیوز بوه آن تصوریح کورده و      یگویی او تصریح نموده و عا به دروغ امیرمؤمنین
 78گواهی داده است.

اقتدوا باللهین من »های نقد سندی و رجهالی، نقهد حهديث     يکی ديگر از نمونه

بهه نقهد سهندی و متنهی ايهن       الافصیاح است. شيخ مفيهد در   79«بکر و عمر بعدی ابو

و موضهوع  77ی حديث افزون بر آن که متناقا و ناسازوار حديث پرداخته است. از نظر و

 گويد: مفيد در توضيح اين مطلب می 75 است. سند آن نيز دارای خللی مشهور است.

بن  گاه به حذیفه  ،بن حراش و پس از وی بن عمیر از ربعی  این حدیث به عبدالملک 
بهن عميهر    . عبهدالملک  شهود  میبنت عمربن خطاب اسناد   به حفصه یمان و گاه

اسهت کهه بهه     جزء شاميان )ابنهاء الشهام( و معارضهان سرسهخت اميرمؤمنهان     
نصب و دشمنی با آن حضرت و عتهرت او نامبردارنهد. وی پيوسهته بها جعهل      

بهههه  احاديهههث دروغ دربهههاره ابهههوبکر و عمهههر و طعهههن زدن بهههر اميرمؤمنهههان  
رشوه  به وی دادند و در آن کار جست تا اين که منصب قضها  اميه تقرب می بنی
 76پرداوت. داد و آشکارا به فسق و فجور می گرفت و به جور و ستم حکم می می

بن حراش نسبت داده است. کسی که نزد اصحاب     بن عمير حديث را به ربعی  عبدالملک

و بهها ايههن   50شههود. ابههوبکر و عمههر شههمرده مههی   ۀمحههدثان( از رافضههيان اسههتهزاکنند  )= حههديث

  روايهت مشههور از حذيفهه    ،شکار است. از سوی ديگهر بطلان نسبت حديث به وی آ ،وصف

                                                                 
 .31، ص رسالة عدم سهو النبی .73

 .98، ص 6، ج نسائیالسنن   128، ص  6، ج بةاریالصحيح  .74

 .193 ، صالخصال:  زن بودن ابوهريره نيز ر.ک دروغ ۀبار . در78، ص ةالمسائل الصاغاني .75

. وی طريق حديث را اريهب و ضهعيف   337، ص 2، ج سنن الترمهی  382، ص 2، ج ابن حنبل مسند .7١

 .دانسته است

انهد، دليهل    چنهان کهه عالمهان ديگهر اماميهه در نقهد حهديث گفتهه        امّها   مفيد به شرح وجهه تنهاقا حهديث نپرداختهه اسهت،      .77

زيهرا خليفهه اول و     تعلق گرفته اسهت  آن است که در آن امر به اقتدا به موضوعی محال ،ناسازگاری درونی حديث

عيون اخبار  ر. ک :يی از اين اختلافات ها هبرای نمون) اختلاف داشتند احکام و افعال با هم دوم در بسياری از

( و اقتدا و تبعيت از دو فردی که در امور واحد .با هم اختلاف دارند، امکان پذير نيسهت  231ص ، 1، ج الر ا

  .(118ص  ،منهاج الکرامة  399ص  ،تقریب المعارف  337 ، ص2ج  ،الشافی) 

 .219ص  ،الافصاح .78

 ،ای از قضهاوت وی را آورده اسهت کهه در آن بهه نفهع زنهی کهه بهه وی دل سهپرده بهود           . مفيهد نمونهه  223همان، ص  .79

 همان(. )ر. ک :و هذيل اشجعی در اين باره شعری سرود گرديد حکم کرد و داستان آن شهره 

 .432، ص 8، ج تاریخ بغداد ر. ک : . 83
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روايهت  امّها  ، در تضاد با اين حهديث منسهوب بهه اوسهت.     52« اصحاب عقبه» ۀبار بن يمان در

اعتبههاری آن در اسههتدلال و   خههود دليههل بههر فسههاد )بطههلان( و وجههوب بههی     ،حههديث از حفصههه 

مهتهم   ،کنهد  ت مهی زيرا حفصهه در آنيهه از فضهيلت پهدر خهود و يهار وی روايه         اج استاحتج

بهه ب ها و سهب آن     معهروف بهوده و   افزون بر آن که وی به دشهمنی بها اميرمؤمنهان     است

شههه در نبههرد وی بهها آن حضههرت کههم    يکههرده اسههت و در دوسههتی بهها عا   حضههرت تظههاهر مههی  

 51نگذاشته است.

لا یینقص   اًشهر رم ان ثهثون یوم»مفيد در نقد حديث  ،در موردی ديگر

نوشهته      نقهل کهرده اسهت    از امام صاد فة بن منصور يحذاز سنان، محمد بن که    «اًأبد

 است:
شاذ و نادر و نامعتمد است. طریق آن محمد بن سنان است که امامیوه   ،این حدیث

در متهم بودن و ضعیف بودن وی اوتلافی ندارند. و حدیثی که این گونه باشود، در  
 53شود. نمیدین به آن عمل 

وان استفاده کرد که شيخ مفيهد در نقهدهای رجهالی خهود، عوامهل      ت های يادشده می از نمونه

متعددی مانند مجهول بودن راوی و ثقه نبودن راوی )به دلايلی مانند کذب و دشمنی با اههل  

( را موجب ضهعف حهديث دانسهته و روايهت راوی را در امهور اختلافهی کهه در آن ذی        بيت

                                                                 
مقصود از روايت اصحاب عقبه، تلاش نافرجام شماری از اصحاب پيامبر بهرای تهرور آن حضهرت اسهت. بهرای       . 81

 هابهن  بهی شهيب   ) المصنف، 123، ص 8ج  صحيح مسلمدر منابع حديثی عامه ر.ک: « اصحاب عقبه»يادکردی از 

 .288، ص 8كوفی( ج 

 .221همان، ص  . 82

شايان ذکهر اسهت کهه در سهخنان مفيهد در تعيهين        .23 ، صفی العدد و الرؤیة  أهل الموصل جوابا . 83

يهک   :خورد. مفيد در دو اثر خود وی را تضعيف کرده است وضعيت رجالی محمد بن سنان ناهماهنگی به چشم می

در  و بهار ديگهر در بررسهی کتهابی      که گزارش شد     جوابا  أهل الموصل فی العدد والرؤیةبار در 

إن ابین سینان قید طعین     »ويد: گ می    که به محمد بن سنان منسوب بوده است  باب اظله و اشباح  

هو متهم بالغلو، فإن صدقوا فی إ افة هها الكتا  إليه             عليه، و 

المسائل « )لکإن كهبوا فقد تحملوا أوزار ذ فهو  ال ب هله عن الحق، و

برای نمونهه   خود نقل کرده ) الامالیيات بسياری از وی در وی نه تنها روا ،(. با اين وجود38، ص السرویة

، حديثی از وی جوابا  اهل الموصل( که در بخش ديگری از همان رساله 192، 143 ،84، 42 ،39 در ص

جوابا  أهل الموصل در کنار گروهی از اصحاب ا مه در باب اعتبار رويت در ثبوت ماه روايت کرده است )

فقيهان اصحاب ا مه شمرده و  (. مفيد پيش از نقل اين روايات، راويان آنها را 33ص  ،الرؤیة فی العدد و

هم فقهاء أصحا  أبی جعفر محمد بن علیی...   » اين گونه يهاد کهرده اسهت:    درباره آنان

 الفتيییا و الحییرام، و الأعییهم الرؤسییاء المییأخوذ عنییهم الحییهل و و

هم   منهم، و  م واحد لا طریق إلى ذ  ، و الأحكام، الهین لا یطعن عليهم    

نيهز وی   الارشاد(. در 22، ص همان«. )المصنفا  المشهورة أصحا  الأصول المدونة، و

(. گفتنههی اسههت کههه   248 و 247ص ،2ج  الإرشییاد شههمرده اسههت ) را از خههواص و ثقههات اصههحاب امههام کههاظم 

، یرجیال الطوسی     888 ش 328، ص رجیال النجاشیی  نجاشی و طوسی وی را تضهعيف کهرده انهد. )    

وضهعيت رجهالی وی را ايهن گونهه گهزارش کهرده اسهت:         ۀبار مختلف پيشينيان در های علامه حلی ديدگاه ( 364ص

و همهين طهور ابهن     شهيخ طوسهی و نجاشهی   ، امّا علمای ما در شأن وی اختلاف دارند. شيخ مفيد وی را توثيق کرده»

ده نيز وی را ستوده است. و وجه نزد اند. کشی درباره وی قدحی بزرگ روايت کر ری وی را تضعيف کردهياضا

 ر. ک :(. بهرای تحقيهق وضهعيت رجهالی وی      394، ص خهصة الاقیوال )من توقف دربهاره روايهات وی اسهت    

 .319ص  9 ج ،قاموس الرجال
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 54نفع است نپذيرفته است.

تهوان   نمهی يد يادآوری اين نکته نيز سودمند است کهه از نظهر وی   درباره ديدگاه رجالی مف

از صاد  بودن يا کاذب بهودن فهردی در امهری صهد  يها کهذب او را در امهور ديگهر نتيجهه          

 58گرفت.

 . نقد اِسنادی٢ ـ ٢

ههای تهاريخی، نقهد     ی شهيخ مفيهد بهر احاديهث فقههی و کلامهی و گهزارش       بخش مهمهی از نقهدها  

شناسهی اسهانيد احاديهث و نشهان      از نقهد اسهنادی، بررسهی و آسهيب    اسنادی آنها است. مقصهود  

عيهوبی کهه از نظرناقهد حهديث مهانع پهذيرش و اعتبهار          دادن عيب و خلل موجود در آنهاست

ه به  ههای مختلهف و متعهددی رو    آن است. با توجه به اين که اسانيد احاديث با عيهوب و آسهيب  

ه کههار خللههی، يههک نههام و اصههطلاح بهه  بههرای نشههان دادن هههر عيههب و   معمههولادردد، گهه مههیرو 

رود. تنههوع و تکثههر ايههن اصههطلاحات در آثههار مفيههد حههاکی از عنايههت شههيخ مفيههد بههه نقههد       مههی

که در حوزه نقد سندی احاديهث در    ترين تعابير مصطلح الحديث   اسنادی احاديث است. مهم

و  ، مطعههون و مقههدوح در سههند  57، منقطههع59نههد از: مرسههل ا آثههار مفيههد بههه کههار رفتههه عبههارت    

 .62مفرد )مطلق و نسبی(  و 60، مضطرب الاسناد56، مجهول و مجهول الاسناد55راوی

شهيخ مفيهد در نقهد کلهی احهاديثی کهه اصهحاب عهدد دربهاره همهاره سهی روز             ،برای نمونهه 

 گويد: می ،اند بودن ماه رمضان به آنها استناد کرده
ماه رمضان کمتر از مبنی بر این که  ،اند روایاتی که اصحاب عدد به آنها استناد کرده

احادیث بور سوند آنهوا     گردد، احادیث شاذی هستند که ناقدان شیعی سی روز نمی
های صیام در ابواب نوادر ثبت شده است و  . و این احادیث در کتاباند هورده گرفت

 61شود. نوادر ]ابوابی[ است که بر آنها عمل نمی

بهه نقهد سهه     مجموعهاد  ، مفيدجوابا  اهل الموصل فی العدد و الرؤیةرساله در 

 حديث دوم اين است : 63حديث مبادرت کرده است.

                                                                 
ی دانهش رجهال بهوده    هها  ههدف نشهان دادن چگهونگی نقهد حهديث بها بهه کهارگيری داد        ،گفتنی است که در اين نوشتار.  84

 طلبد. ن مبانی و روش مفيد در جرح و تعديل راويان نوشتاری ديگری میتبيي و است
انهد بها توجهه بهه ايهن مبنهای وی        . شايد وجه روايت مفيد از افرادی که جهرح شهده  334 ، صالفصول المةتارة . 85

 بوده است.

 .46، صتصحيح اعتقادا  الامامية . 8١

 . 338 ، صالفصول المةتارة . 87

 .24و  23 ،19 ، صفی العدد و الرؤیةجوابا  أهل الموصل  . 88

 .31، ص عدم سهو النبی . 89

 .23و  22، ص الاعهم  23و  49، ص الافصاح  22همان، ص  .93

 . 37، ص الجمل  31، ص عدم سهو النبی:  ر. ک .91

 ،قاموس الرجال ر.ک :مفهوم نوادر  . درباره19، ص جوابا  اهل الموصل فی العدد و الرؤیة .92

 .161، ص تلةيص مقباس الدرایةو بسنجيد  374 ، ص12ج 

  نقد حديث نخست در بحث نقد رجالی گذشت و نقد حديث سوم در بحث نقد مأخذمحورخواهدآمد. .93
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عن محمد بذن   ،یاد الادمیى العطار، عن سهل بن زیحیث رواه محمد بن یحد ک،ومن ذل
ان الله عزوجلل للل    »قال :  عبد الله یل، عن بعض أصحابه، عن أبیاسماع

یام                من أ لها  تز  یام ثم ال ستة أ فی  لدنیا  ا
سنة   سنة، فال ماً     ث ،ال سون یو عة وخم ئة وأرب ، لاثما
یتم، و   بداً      شعبان لا  ینقص أ ضان لا  ، ولا شهر رم

وَلِتُکْملُِذوا  ﴿تكون فریضة ناقصة، إن الله تعلا  یقلول    
 64.68«﴾الْعِدَّةَ

 گويد: مفيد در نقد اين حديث می
این حدیث شاذ و مجهول الاسناد است که اگر درباره فضیلت صدقه یا روزه یا کوار  

تا چه رسد که متضومن مطلبوی مخوالف     ؛ه بود، توقف در آن واجب بودنیکی رسید
 69قرآن و سنت و اجماع است.

 گويد: وی پ  از بررسی سه حديث مورد نظر می
این احادیث سه گانه با شذوذ و اضطراب سند و طعن عالمان در راویان آنها، مستند 

 67اصحاب عدد است که ما ضعف استناد به آنها را تبیین کردیم.

 . نقد مأخذ محور4

آن است که حديث با عنايت به منبع و مصدری کهه از آن گرفتهه    ،مقصود از نقد مأخذمحور

مورد نقد و ارزيابی قرار گيرد. در آثار شيخ مفيد ايهن قسهم نقهد بهر چنهد گونهه يها شهيوه          ،شده

 فقدان حديث در اصول معتبر دليل ضعف و بی اعتبهاری  :در گونه نخست :انجام يافته است

آن شههمرده شههده اسههت. در گونههه دوم، اصههالت و اعتبههار منبههع حههديث نقههد شههده و بهها اثبههات          

بها ملاحظهه    ،اعتبهاری منبهع، بهه بهی اعتبهاری احاديهث آن حکهم شهده اسهت. در گونهه سهوم            بی

نفهی      کهه در کتهاب و اصهل وی نيامهده      احاديث کتاب يهک راوی، از حهديث منقهول از وی     

نفی اعتبار حديث با نشان دادن گروه يا فرقه انحرافهی اسهت    ،اعتبار شده است. شيوه چهارم

که آن حديث توسط ايشان روايت شده و برآمهده از متهون و منهابع آنهاسهت. پهيش فهرض ايهن        

آن است که گروهی منحرف، موافق افکار و اهداف خود حديثی را برساخته و روايهت   ،نقد

و باورهههای خههود را در آن وارد  ههها کههرده اسههت. يهها در حههديثی صههحيح دسههت بههرده و انديشههه

 .شود میمحور ارا ه  های مختلف نقد مأخذ هايی از گونه کرده است. در اينجا نمونه

« اتقوا فراسة المؤمن فانّیه ینظیر بنیورالله   »وی دربهاره حهديث   

 گويد: می
شناسویم و آن را در اصوول موورد     این حدیثی است که برای آن سندی متّصل نمی

و حدیثی که حکمش این است، استناد به آن و استدلال به مضمون  ایم. اعتماد نیافته

                                                                 
 .182 د، بقره، آيهسور .94

 . 27ح  ،172، ص 4، ج تههیب الأحکام  2ح  ،78، ص 4، ج کافیال .95

 .22ص، همان .9١

 .23، صهمان .97
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 65آن صحیح نیست.

بن قهي  هلالهی    نيز شيخ مفيد در شرح فصلی از اعتقادات شيخ صدو  به نقد کتاب سليم 

 پرداخته است. وی در اين باره نوشته است:

وب بهه وی  کهه در آن بهه کتهاب منسه      از حديث سليم استناد کهرده    آنيه ابوجعفر)صدو (

ايههن کتههاب امّهها  معنههای صههحيحی دارد        عيهاش رجههوع کههرده اسههت  بههن ابههی  بهه روايههت ابههان 

توان عمل کهرد. در آن تخلهيط و تهدلي  روی     موثو  به نيست. و به بيشتر )احاديث( آن نمی

شايسههته اسههت کههه )شههخص( دينههدار از عمههل بههه همههه آنيههه در آن     ،داده اسههت. از ايههن روی

جملگی آن و تقليد از راويان آن تکيه و اعتماد نکند. و دربهاره احاديهث    است، بپرهيزد و بر

آن به عالمان پناه ببرد تا وی را از صحيح و فاسد )سره و ناسره( آن آگاه کنند.
 66 

نقهل   از امام صاد  ،از پدرش ،بن شعيب نقد شيخ مفيد بر حديثی که از محمد بن يعقوب 

ههای ديگهر نقهد بهه کهار       محور است کهه در کنهار شهيوه    خذای از گونه سوم نقد مأ نمونه 200شده،

 :رفته است. مفيد بر آن است که
حدیث مورد استناد )اصحاب عدد(، حدیثی شاذ اسوت کوه نوزد اصوحاب آثوار )       

بوه ایون صوورت کوه      ؛انود  محدثان( ثابت نیست. و فقهای شویعه در آن طعون زده  
ث دیگری جوز ایون حودیث،    بن شعیب، از پدر وود حدی  اند  محمد بن یعقوب گفته

داشت )راوی از پدر ووود بوود(،    روایت نکرده است. و اگر او روایت از پدر وود می
کرد و به حدیث واحدی که کسی جوز او آن را نقول    امثال این حدیث را روایت می

 202رد.ک مینکرده، بسنده ن

 افزايد: وی در توضيح سخن خود می

در  ،روایت کورده  ه را که از امام صاد اصلی دارد که تمام آنچ بن شعیب یعقوب 

اگر از جمله احادیثی بوود کوه    و .آن گرد آورده است که این حدیث در آن نیست

که در آن روایات وود از امام و در اصل وود   ،بن شعیب روایت کرده است  یعقوب

کرد. والی بوودن اصول وی از آن، دلیول بور      ثبت می و  را گرد آورده است صاد 

                                                                 
بهه دسهت    ،در فهرض ثبهوت آن   ،  مفيهد در ادامهه تبيينهی از حهديث    94، ص 6مصهنفات، ج   ،المسائل العکبریة .98

برانگيز است. ايهن حهديث در منهابع زيهر بها اسهانيد متفهاوت آمهده          اين حديث تأمل ۀبار داده است. اظهار نظر مفيد در

  173 ، ص1ج  ،علل الشیرائ    3ح  ،218، ص1ج  ،الکافی   372ص  ،بصائر الدرجا اسهت:  

بهه   کتا  الاختصیاص ای بر عهدم انتسهاب    اين امر قرينه) 142ص  ،الاختصاص  323ص ، انی الاخبارمع

 .294ص  )طوسی(، الامالیمفيد است( 

 .123و  149، ص تصحيح اعتقادا  الاماميّة .99

عن محمد بن یعقو  بن شعيب، عن أبيه، عین أبیی   »حديث مهورد نظهر ايهن اسهت:      .133

صیام شیهر    الناس ییروون أن رسیول الله   قال : قلت له : إن عبد الله

سعة و    ماً    رم ان ت شرین یو قال :            ع ما، ف ثين یو صام ثه مما  ثر  أك

، ص 2، ج الفقيیه  ) «كهبوا ما صام إلا تاما، ولا تكون الفیرائض ناقصیة  

 (.171، ص 4، ج تههیب الأحکام  173

 .24، ص جوابا  اهل الموصل فی العدد و الرؤیة .131
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 201دن آن است.موضوع بو

 هايی از شيوه چهارم نقد مأخذ محور است. موارد زير نمونه

بههها مضهههمون وادار کهههردن مهههردم بهههر بيعهههت بههها   ،در نقهههد روايتهههی از واقهههدی ،شهههيخ مفيهههد

که واقدی اين خبهر را از عثمانيهه کهه دشهمنی آشهکاری بها         تصريح کرده است   اميرمؤمنان

 203روايت کرده است.  آن حضرت دارند 

در عهالم ذر و سهخن    حاديث مبنی بر بهه سهخن درآوردن فرزنهدان حضهرت آدم    نيز وی ا

رو نپذيرفته است که اين احاديث از نظر   گفتن ايشان با خدا و اقرار بر پيمان الهی را از آن

 204انهد.  اند و حق و باطل را در هم آميختهه  وی از روايات تناسخيه است که در آن تخليط کرده

درباره حديثی با مضمون تمثهل ابلهي  بهه شهکلی قابهل مشهاهده بهرای        ای ديگر مفيد  در نمونه

 گويد: می 208در بهشت حضرت آدم

کنند و حدیثی که بر این وصف  )این( وبری شاذ است که اهل حنو بدان استناد می
 209باشد، نزد علما مطرود است.

 است.در نقد اين حديث مفيد شذوذ و استناد حشويه را عامل بی اعتباری حديث شمرده 

 ن عدم صدور حديثي. نشان دادن قرا3

ن يهای قابهل توجهه نقهد حهديث در آثهار شهيخ مفيهد، گهردآوری و نشهان دادن قهرا           يکی از شيوه

نهی کهه بهه خهود حهديث يها امهر و فعلهی کهه حهديث نهاظر بهه آن             يقرا  عدم صدور حديث اسهت 

بها توجهه بهه تعهدد     گردد.  های عرفی صدور آن برمی است، يا راوی يا منبع و يا حتی بازتاب

توان با عنايت به آثار شيخ مفيهد دسهته بنهدی زيهر      ن قابل استناد در نقد حديث میيو تنوع قرا

ن ياز قهرا  معمهولاد را ارا ه کرد. البته به دليل اين که در نشان دادن عدم صدور يک روايهت  

 پذير نيست. بندی دقيق امکان متعددی استفاده شده، دسته

 اه نفی بازتابهای عرفی وجود آنر نقد حديث از. 3 ـ 3

در موردی حکم کهرد   شيخ مفيد در نقد حديثی با اين مضمون که اميرالمؤمنين ،برای نمونه

لیه: صیدقت    أخطأ  یا اميرالمؤمنين. فقال»و جوانی از قهوم گفهت:   

ن عهدم صهدور را   يگونهه قهرا   افزون بر نقهد کلامهی و محتهوايی، ايهن     207،«أنت و أخطأ 

 کند: بازگو می
داشت، یا نزد یکی از محدثان معروف بود، آن مورد )گوینوده    اگر این حدیث اصلی 

بود  شد و شخص و نسب و قبیله و مکانش منهور  کلام به حضرت( نیز شناوته می
و نیز آن حکمی که این قضیه درباره آن اتفا  افتاد نزد فقها منهور و نزد محدثان 

                                                                 
 همان. .132

 (.23. وی خود واقدی را نيز عثمانی دانسته است )همان، ص  62 ، صالجمل .133

 .47و  46، ص ةالمسائل السروی .134

 به بعد. 337، ص 1ج ، جام  البيانر.ک :  .135

 .92، ص ةالمسائل العکبری .13١

 مأخذی برای اين حديث نيافتم. .137
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نبودن حکم و نبوود آن در منوابع    . شناوته نندن آن مرد و منخصدش مدوّن می
 205دلیل بر بطلان آن است.

 206اسهت. « عشره مبشره»نمونه ديگری از اين شيوه، نقد مفيد بر حهديث معهروف بهه    

ههای يهاد شهده، بيهانگر      های متعددی مطرح کرده است. پرسش وی در نقد اين حديث، پرسش

 :گويد ن عدم صحت حديث است. شيخ مفيد میيقرا
تضمن آسودگی و در امان بودن ولفای نخستین از عوذاب الهوی   حدیث یاد شده، م

افتادند و به  است. اگر حدیث صحت داشت، آنان هنگام احتضار، به جزع و فزع نمی
در حالی که وبر ظاهر داریم  ؛کردند ، شادمانی میهدر لحظه مر سان امیرمؤمنان

مور در احتضوار   گفت. و ع وورد و وای بر من می که ابوبکر در دم مره افسوس می
بود و مادرش او را نزاده بود. و کاش از اعمال ووود، بوه    آرزو کرد که کاش واک 

صورت بینابین )تساوی حسنات و سیئات( رها گوردد. و نیوز جوزع عثموان هنگوام      
گویود، بوه هویچ     گونه که حدیث می دلیل بر آن است که آنان وود را آن ،محاصره

چورا عثموان در مقابول     ؛انود  دانسته لهی نمیروی سزاوار بهنت و آسوده از عذاب ا
به این حدیث استناد  و  که وون وی را حلال شمرده بودندو کنندگان وود   محاصره

ای که  نکرد. مگر در شرع ریختن وون افراد بهنتی ممنوع نیست؟ چرا به هر شیوه
 220توانست در دفاع از وود توسل جست و به این حدیث استدلال نکرد؟... می

 نشان دادن اختلاف در نقل حديث. 3ـ  ٢

آن است که متن حديث در نقل راويان به اشکال متفهاوت   ،مقصود از اختلاف در نقل حديث

ای کهه مضهمون همهه آن روايهات قابهل جمهع و در نتيجهه قابهل قبهول           بهه گونهه    نقل شهده باشهد  

موجهود در  بها نشهان دادن اخهتلاف     ،نباشد. )اضطراب متن(. شيخ مفيد در نقد احاديث متعهدد 

است. از جمله در نقد احاديث با مضمون وقهوع سههو     نقل آنها، اعتبار آنها را مردود دانسته

از پيههامبر در نمههاز، وجههوه متعههدد اختلافههات آنههها را نشههان داده اسههت. ايههن مههوارد اختلافههی       

 ها نماز مورد ادعها نمهاز ظههر و بهر     ند از: تعيين نماز و وقت آن  بر پايه برخی نقلا عبارت

طبق برخی ديگر نماز عشا بوده است. مفيد تصريح کهرده کهه اخهتلاف راويهان در نمهاز در      

اعتبههاری آن و وجههوب رد و تههرک عمههل بههه آن  دليههل بههر وهههن حههديث و برهههان بههی، وقههت آن

 222است.

، اختلاف راويان در چگونگی جبهران  یبخش ديگری از اختلاف درباره حديث سهو النب

گويند که پيامبر نمهاز   استنادکنندگان به حديث از شيعه می   ونماز مورد ادعاست. اهل عرا

زيهرا حضهرت در نمهاز سهخن گفهت و از قبلهه بهه پشهت سهر خهود برگشهت. و              را اعاده کرد

گوينههد کههه  سههخن گفههتن در نمههاز موجههب اعههاده اسههت. اهههل حجههاز و تابعههان ديههدگاه ايشههان مههی 

جها آورد. از  ه و دو سهجده سههو به   بنا را بهر آنيهه خوانهده بهود گذاشهت        حضرت اعاده نکرد
                                                                 

 .339، ص ةالفصول المةتار .138

 .321 ، ص2، ج المعجم الاوسط  33، ص ف ائل الصحابة ر.ک :برای متن حديث  .139

، الغدیر  بهه بعهد   46، ص الکافئة ر.ک:ابراز پشيمانی و تأسف خلفها   ۀبار . در73و  72، ص الافصاح .113

 و منابعی که معرفی کرده است. 173 ، ص7ج 

 .22، ص رسالة عدم سهو النبی .111
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تهرين دليهل بهر وضهع و      اين اختلاف در حديث بهترين دليل بر بطلان آن و روشن ،نظر مفيد

 221جعل آن است.

بها   کلثهوم دختهر اميرمؤمنهان    نقهد مفيهد بهر خبهر ازدواج ام     ،نمونه جالب ديگر در ايهن بهاره  

روايهت   ،گهاه   ر نقهل اسهت  اين حهديث، دارای اخهتلاف د   ،بن خطاب است. از نظر مفيد عمر

شهود کهه عبها  متهولی ايهن کهار        روايهت مهی   ،گهاه   بود شود که متولی عقد حضرت امير می

 ،هاشم واقع شد و گهاه ديگهر   که عقد پ  از تهديد عمر نسبت به بنی شود میروايت  ،گاه  شد

عمهر  گوينهد   شود که از روی اختيار و آزادی بوده است. نيز برخی از راويان می روايت می

گوينههد کههه عمههر پههيش از آميههزش بهها وی  از وی صههاحب پسههری بههه نههام زيههد شههد و برخههی مههی

گوينهد وی کشهته    گويند زيد بن عمر فرزند بر جای گذاشت و برخی مهی  درگذشت. برخی می

گوينههد زيههد و مههادرش کشههته شههدند. و برخههی  شههد و فرزنههدی نداشههت و برخههی از راويههان مههی

کلثهوم چههل ههزار     بهود. از نظهر برخهی راويهان مههر ام      گويند مهادر وی په  از وی زنهده    می

درهم و از نظر برخی چهار هزار درههم و از نظهر برخهی ديگهر پانصهد درههم بهوده اسهت.         

کند که پديد آمدن اين همهه اخهتلاف، حهديث     های مختلف تصريح می مفيد پ  از ذکر اين نقل

در  ،در تحليههل ايههن رخههدادمفيههد در ادامههه بحههث خههود دو وجههه 223کنههد. را از اعتبههار سههاقط مههی

و دليهل وقهوع آن بها اسهتفاده از آيهات و روايهات و مبهانی پذيرفتهه شهده شهيعه            ،صورت ثبوت

 224مطرح کرده است.

 . دستاويز مخالف نشدن حديث3ـ  4

ههای ذی نفهعِ مخهالفِ گوينهده      ن عدم صدور حديث، استناد نکردن افراد يها گهروه  ييکی از قرا

کافی برای نقل و استناد است. ايهن يهک شهيوه عرفهی و عقلايهی      اراده وجود با آن به حديث، 

به سخنان طرف مقابل عليه خود وی و به نفع خود  ،است که افرادی که با هم منازعه دارند

از قضهيه   کنند. شيخ مفيد در نقد شعری با مضمون اظههار پشهيمانی اميرالمهؤمنين    استناد می

ابتهدا بهه نقهد تهاريخی آن پرداختهه و       228  داده که ابراهيم نظهام بهه آن حضهرت نسهبت      حکميت  

 :ويدگ می
دانیم که آن  شبهه قابل انتساب به آن حضرت نیست. زیرا بالضروره می این شعر بی

کرد و بوه گموراه    حضرت اعتقاد وود بر مصیب بودنش در امر تحکیم را آشکار می
پایوه بوا    نمود و بر ایون  کردند، تصریح می شمردن کسانی که حضرت را تخطئه می

 229..ووارج نبرد کرد و گردن چهار هزار نفر را زد.

آن است که در صورت صحت شعر يهاد شهده و پشهيمانی حضهرت از      ،مقصود شيخ مفيد
کههه بههه بهانههه اقههدام حضههرت بههه پههذيرش حکميههت و عههدم    قضههيه حکميههت، نبههرد بهها خههوارج    

ويهد  گ مهی بالهه نقهد خهود    معنها نهدارد. شهيخ مفيهد در دن        پشيمانی از آن با آن حضرت جنگيدنهد 
ه بهود، بهتهرين دسهتاويز بهرای دشهمنان      داگر شعر ياد شده از حضرت امير مومنان صادر ش

                                                                 
 .24همان، ص  .112

 .93   88، ص ةالمسائل السروی .113

 .221، ص الافصاح ر. ک : به بعد. برای نمونه ديگر 93همان، ص  ر.ک : .114

و سهتمر و جمهع الهر ی الشهتيت     / سهوف  كهي  بعهدها     لقد عثرت عثهرا لا  نجبهر  شعر مورد ادعای نظام اين است:  .115

 .المنتشر

 .217، ص الفصول المةتارة .11١

Archive of SIDArchive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


ش
رو
 
ها 

فید
خ م
 شی
ثار
ر آ
ث د
حدی
قد 
ی ن
رها
عیا
و م

 

 

 

52 

 

و مخالفههان حضههرت اعههم از خههوارج و بنههی اميههه و عثمانيههه بههود کههه در نقههد آن حضههرت           
وانستند بدان توسل جويند  کاری که صورت نگرفته و نشانه نادرستی انتسهاب شهعر بهه    ت می

 227.حضرت است

 سخن آخر

شناسهی   نقهدهای شهيخ مفيهد بهر احاديهث، در مهواردی نيازمنهد آسهيب         دشو در پايان، يادآور می
آاهاز نوشهتار از آن يهاد شهد، بهه ايهن بحهث نيهز پرداختهه           است. نگارنهده در پژوهشهی کهه در   

ی ههها روشاسههت کههه بههه دليههل اختصههار نوشههتار حاضههر از آوردن آن خههودداری شههد. بههاری    
نهه تنهها از نظهر مطالعهات تهاريخ حهديث و کهلام شهيعه          ،د حهديث شهيخ مفيهد   سنجی و نق اعتبار

اهميتههی شههايان دارد کههه بهها انههدکی بههازنگری و بازسههازی از ارزش کههاربردی امههروزين نيههز  
 برخوردار است.

 

 کتابنامه

، نجهف : دارالنعمهان   د محمهد بهاقر خراسهان   يسه  :قيه تحقطبرسی،  ، احمد بن علیالاحتجاج  
  .1386للطباعة والنشر، 

 :علهى اكبهر افهار ، قهم     :قيه تحق )منسهوب(، د يه مف ، محمهد بهن محمهد بهن نعمهان     ختصاصالا ه  
  .1414ن، يمدرس دجامع

 :قهم  د،يه مف ، محمد بن محمهد بهن نعمهان   الارشاد فى معرفة حجج اللَّه على العباد  
  .1413د، يخ مفيجهانى هزاره ش ۀكنگر

حمد عبهد الموجهود   اعادل تحقيق:  ،ابن حجر عسقلانی، فی معرفة الصحابة الإصابة  
  .1412 ة،يدار الكتب العلم، بيروت: محمد معوض یعل و

کنگره قم: د، يق: عصام عبدالسيه، تحقيصدو ، محمد بن على بن بابو، شيخ الاعتقادا   

 جهانی شيخ مفيد.

 :مفيهد، تحقيهق   محمهد بهن محمهد بهن نعمهان     ، الإفصاح فیی امامیة اميرالمیؤمنين    ه  

  .1412قم: مؤسسه بعثت، ه( يقسم الدراسات الاسلام) مؤسسه بعثت

دارالثقافههة،  :مؤسسههه بعثههت، قههم  :قيههطوسههى، تحق ، ابههو جعفههر محمّههد بههن حسههن  الامییالى هه 
1414.  

 :افار ، قم على اكبرو  استاد ولى نيحس :قيد، تحقيمف ، محمد بن محمد بن نعمانالامالى  

 .نيمدرس دجامع

 :د، قهم يه مف ، محمهد بهن محمهد بهن نعمهان     لمةتارا فی المهاهب و ا اوائل المقالا  ه  

  .1413د، يخ مفيجهانى هزاره ش ۀكنگر

  .1433 ،وفاءال ةروت: مؤسسيمجلسى، ب ، محمّد باقربحارالأنوار  

ح و يصهفار، تصهح   ، محمهد بهن حسهن   محمّید  بصائر الدرجا  الكبرى فى ف ائل آل ه  

اللَّهه العظمهى مرعشهى نجفهى،      ةيمنشورات مكتبة آقم: ز ، يبااى تبر  كوچهمحسن  :قيتعل

1434.  

دار  ، عبهد القهادر عطها   مصهطفی   :قيتحق ،یب ب داديخطحمد بن على، ا ،تاریخ بغداد  

  .1417ة،  يالكتب العلم
، )بهر پايهه چهاپ بها     ةيدار الكتب العلمدينوری، بيروت:  ، ابن قتيبهتأویل مختلف الحدیث  

                                                                 
 همان. : ر. ک .117
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 تا. تصحيح اسماعيل اسعردی(، بی
دفتهر  قهم:  افهار ،   على اكبر :قيتحق انى،حرّ ابن شعبه ،ول عن آل الرسولتحف العق  

 ش.1363اسلامى، انتشارات 

 نىيمحمد رضا حسه  دبا مقدمد، يمف محمد بن محمد بن نعمان، التهكرة باصول الفقه  

  .1413د، يخ مفيجهانى هزاره ش ۀكنگر :قمجلالى، 

جههانى   ۀكنگهر  :د، قهم يه مف عمهان ، محمهد بهن محمهد بهن ن    تصحيح اعتقادا  الاماميیه  ه  

  .1413د، يخ مفيهزاره ش

تحقيههق: سهيد هاشههم رسههولی  اشههى سهمرقند ،  يع ، محمهد بههن مسهعود  تفسییير العياشییى ه  
 ة.ية الاسلاميالمكتبة العلم :تهرانمحلاتی، 

  .1417 ،انيزيفار  حسون، تبر :ق و نشري، ابو الصلاح حلبى، تحقتقریب المعارف  

، جامعههة الإمههام الصههاد تهههران:  افههاری، ، علههى اكبههرتلةییيص مقبییاس الدرایییة هه 
 ش.1369

قهم:  نى تهرانهى،  يحس د هاشميس :قيه، تحقيصدو ، محمد بن على بن بابوشيخ  ،التوحيد  

  .1387ن، يجامعه مدرس

طوسهی، تحقيهق : سهيد حسهن خرسهان، تههران:        ابو جعفر محمّد بن حسن، تههیب الأحكام  
 ش.1364دارالکتب الاسلامية، 

ل يه ق: جميه حقتطبهری،   ريه محمّهد بهن جر   ،ی القیرآن اجام  البيان عن تأوییل    
  .1412روت: دارالكفر، يب ،صدقى عطار

 .دارالفكر: روتيب ،بخاری ليمحمّد بن اسماع، صحيحالجام  ال  
: روتيه ف، بيه عبهد اللط  عبهدالوهاب  :قيه تحق ترمهذ ،  سهى ي، محمّهد بهن ع  الجام  الصحيح ه  

  .1433دارالفكر، 

د، يه مف محمد بن محمد بهن نعمهان  ، و النصرة لسيد العترة فى حر  البصرة الجمل  

 ش.1374قم: انتشارات دفتر تبلي ات اسلامی،  ،مير شريفی سيد علی  :تحقيق

 :د، قهم يه مف محمهد بهن محمهد بهن نعمهان     ، جوابا  اهل الموصل فى العدد و الرؤیة ه  

  .1413د، يخ مفيجهانى هزاره ش ۀكنگر

دارالکتهب  تههران:  قوچهانی،   نجفهی، تحقيهق و تعليهق: عبها      حمد حسن، مجواهر الکهم  

 ش.1367الاسلامية، 

ح: علهى اكبهر افّهار ، قهم: جامعهه      يه، تصهح يه صدو ، محمد بهن علهى بهن بابو   شيخ ، الخصال

  .1387ن، يمدرس

مؤسسهه نشهر الفقاههة،    قهم:  ومى، يه ق جهواد  :قيه حلهى، تحق  وسهف ي، حسهن بهن   خهصة الأقوال

1417.  

لاحيهاء   مؤسسة آل البيتقم:  ،)شهيد اول (  ، محمد بن مکی عاملی جزينیعةذکری الشي
  .1419التراث،: 

قهم:  ومى اصهفهانى،  يه جهواد ق  :قيه تحقطوسهی،   ، ابهو جعفهر محمّهد بهن حسهن     رجال الطوسى
  .1412مؤسسه انتشارات اسلامى 

سسهة  مؤقم: ر  زنجانى، يشب ،د موسىيس :قينجاشى، تحق ، احمد بن علىرجال النجاشى

  .1416النشر الاسلامى، 

، سهيد مرتضهی، علهی بهن حسهين موسهوی، مقدمهه و اشهراف: سهيد احمهد           رسائل المرت ی

  .1432قم: دار القرآن الکريم،  ،حسينی، اعداد: سيد مهدی رجايی

خ يجههانى ههزاره شه    ۀكنگهر  :د، قهم يه مف محمهد بهن محمهد بهن نعمهان     ، رسائل فی الغيبة ه  
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  .1413د، يمف

د، يه خ مفيجههانى ههزاره شه    ۀكنگهر  :د، قهم يه مف محمهد بهن محمهد بهن نعمهان     ، رسالة المتعة  

1413.  

د، يه خ مفيجههانى ههزاره شه    ۀكنگهر  :د، قميمف محمد بن محمد بن نعمان، رسالة فی المهر  

1413.  

 (.12، ج  ميمه قاموس الرجالشوشتری، ) ، محمد تقیرسالة فی سهو النبی  

العشر فیی الأحادییث المو یوعة    الرسائل در  رسالة فی صهة أبی بكر ه  

  .1418 ،ميلانی سيد علی، فی كتب السنة
عاملی جبعی، قم: کتابخانه آيهة   زين الدين علی بن احمد ،فی علم الدرایةالرعایه   

 ا  مرعشی.
 .ارالفكر: دروتيعبدالباقى، ب محمّد فؤاد :قيتحققزوينی،  ابن ماجه، سنن ابن ماجة  
 بيهقی، بيروت: دارالفکر. حسين بن علی، احمد بن السنن الکبری  

 م.1933نسا ی، بيروت: دارالفکر،  ، احمد بن شعيبسنن النسائی  

د عبهدالزهراء  يسه  :قيتحق د مرتضى، علی بن حسين موسوی،ي، سالشافی فی الامامة  

  .1413سسه صاد ، ؤم :تهرانب، ينى خطيحس
 بهن بلبهان، تحقيهق: شهعيب    الهدين علهی ا   عهلاء ، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ه  

  .1414الارنؤوط، مؤسسة الرسالة، 

 .دارالفكر نيشابوری، بيروت: ، مسلم بن حجاجصحيح مسلم  
 ، ابن سعد، بيروت: دار صادر. الطبقا  الکبری  

د، يه خ مفيجههانى ههزاره شه    ۀكنگر :د، قميمف ، محمد بن محمد بن نعمانعدم سهو النبی  

1413.  

ة، يههدريه، نجههف: المكتبههة الحيههصههدو ، محمههد بههن علههى بههن بابوشههيخ  ،علییل الشییرای  هه 

1386.  

انتشهارات جههان،    ه،يه صهدو ، محمهد بهن علهى بهن بابو     شهيخ   عيیون أخبیار الر یا     

1378.  
امينهی، بيههروت: دار الکتههاب   ، سههيد عبدالحسههينالغییدیر فییی الکتییا  و السیینة ه  

  .1397العربی، 

 د محمهد صهاد  آل بحهر العلهوم،    يسه  :حيتصهح  وبختى،نه  حسهن بهن موسهى    ،فر  الشيعة ه  

  .1322ة، يالمكتبة المرتضونجف: 

كنگهره جههانى ههزاره     :قهم سهيد مرتضهی، علهی بهن حسهين موسهوی،       ، المةتارة الفصول ه  

 . 1413د، يخ مفيش

 تا. بی ،نسا ی، بيروت: دارالکتب العلمية ، احمد بن شعيبف ائل الصحابة  

 جا. ا، بیت بهبهانی، بی ، وحيدرجاليةالفوائد ال  

  .1427شوشتری، قم: دفتر نشر اسلامی،  ، محمد تقیقاموس الرجال  

حميههری، تحقيههق و نشههر: مؤسسههة آل البيههت لاحيههاء   ، عبههدا  بههن جعفههرقییر  الاسییناد هه 

  .، 1413مؤسسة آل البيت لاحياء التراث :، قمالتراث

  .1413د، يخ مفيشجهانى هزاره  ۀكنگر :د، قميمف محمد بن محمد بن نعمان، الکافئة  
تهههران: دار الکتههب  ،افههاری علههی اکبههر :کلينههی، تصههحيح ، محمههد بههن يعقههوب الکییافی هه 

 ش.1363الاسلامية، 

قهم:  صدو ،  هيمحمد بن على بن بابوشيخ صدو ،  [ من لا یح ره الفقيه، ]كتا   
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 .ينجامعه مدرس

، ةيلمرتضهو طوسهى، المكتبهة ا   ، ابو جعفر محمّهد بهن حسهن   المبسوط فی فقه الإماميه  
1387.  

 .ش 1333برقی، تهران: دار الکتب الاسلامية،  ، احمد بن خالدالمحاسن  

د، يه خ مفيجهانى هزاره شه  ۀكنگر :د، قميمف ، محمد بن محمد بن نعمانالمسائل السرویة  

1413.  

 ،مهدير شهانه چهی    کهاظم  :تحقيهق د، يه مف محمد بن محمهد بهن نعمهان   ، المسائل الصاغانية  

  .1413د، يخ مفيانى هزاره شجه ۀكنگر :قم

د، يه خ مفيجهانى هزاره شه  ۀكنگر :د، قميمف محمد بن محمد بن نعمان، المسائل العكبریة  

1413.  
 ر.دارصاداحمد بن حنبل، بيروت:  ،مسند ابن حنبل  
  .1439دارالفکر، بيروت: لحام،  ، ابن ابی شيبة،تحقيق: سعيد محمدالمصنف  

 جا. ، بییالأعظم ب الرحمنيحب :قيتحقی، صنعان ، عبدالرزا المصنف  

 انتشارات اسلامى.قم: دفتره، يصدو ، محمد بن على بن بابوشيخ  ،معانى الأخبار  
 الحسينی، دارالحرمين. تحقيق : ابراهيم طبرانى، مان بن  حمديسل، الاوسط المعجم  
: فى، قهاهره د السهل يه حمهد  عبدالمج  :قيه تحق طبرانهى،  مان بهن  حمهد  ي، سهل المعجم الكبير  

 .ةيميمكتبة ابن ت

  .1413خويی،  ، سيد ابوالقاسممعجم رجال الحدیث  
، نجههف: مظفههر شههراف: كههاظماصههفهانی، مقدمههه و ا ابههوالفرج ،مقاتییل الطییالبيين هه 

  .1382، ةيدريمنشورات المكتبة الح

  .1413، ينمدرس دجامعقم: ق : يد، تحقيمف ، محمد بن محمد بن نعمانالمقنعة  

ر علهى مهنّها و   يه ام :قيه شهرسهتانى، تحق  ميابهو الفهتح محمهد بهن عبهد الكهر       ،والنحلالملل  ه  

  .1412دار المعرفة، : روتيعلى حسن فاعور، ب
نجههف : المکتبههة الحيدريههة، مازنههدرانى،  ابههن شهههر آشههوب، مناقییب آل أبییی طالییب هه 

1376.  

 ميعبهدالرح  :قيه حلهى، تحق  وسهف ي، حسهن بهن   منهاج الكرامة فی معرفة الإمامة ه  

 مؤسسه پژوهش و مطالعات عاشورا.قم: ، ک مبار

جههانى ههزاره    ۀكنگهر  :د، قهم يه مف محمد بن محمد بن نعمهان ، النكت فى مقدما  الاصول  

  .1413د، يخ مفيش

قم: مؤسسهه اسهماعيليان،   حلى،  وسفيحسن بن ، نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام  

1413.  
ق و يه تحقحر عاملى،  بن حسن محمد، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشریعة  

 . 1414قم: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث،  ،تيمؤسسه آل الب :نشر
  .1431مجمع الذخا ر الاسلامية، قم: عاملی،  ، حسين بن عبد الصمدوصول الاخيار  
اربهاوی، ش  ماجد ، المقالا  و الرسالا ، «الرجال المستخرجة من آثار الشيخ المفيد»  

 ش.1372کنگره هزاره شيخ مفيد، قم:  ،33
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